
 ���� �� ��	
��
���
���� ��
 �� �� ��� ��� ����� ����!

�����:
� �!"�� �#
$ %� �&' �(�&)*��

�#+,�:
-,./' �!�,$

هـ1427/1385



�

����� �� 	
�� 
�� ������� ���� SSSS

ijk

�$�"$

  � ������� ��������� ���� ��	����� ������ ���� �� ���  ���� !"
  � !#�$�� %�&�
��      '(�) *�� �+�� '�)��  �     %�&,�- !��.� 

   ,/ "�01 � �� &2- 3  � !���� ",1� 
4��� "5,� 6 �,/3
� "��-� "��� 
7.�4� *�8 9�
�:��� ;&:*.

ــدگي مــن اســت كــه در آن   ــن كتابچــه برگهــايي از زن اي

ام كه مرا به جايي رسانيد كه      هايي را نگاشته  ها و پرسش  انديشه

اينـك ايـن    ريزي نكرده بودم، و هـم     هيچ زماني براي آن برنامه    

و ايـن  . دهـم ندگان عزيز قرار مي   تجربة مفيد را در اختيار خوان     

كتاب در حقيقت حكايـت دشـوارترين نبـرد در زنـدگي مـن              

نبرد حـق و باطـل و نبـرد باورهـا و عقايـد مـوروثي و                 است،

.حقايق آشكار

اي شخصي واقع شـود،     شايد در ابتداي امر همچون تجربه     

ي شـما و  ي مـن و تجربـه     اما چنين نيست، بلكـه ايـن تجربـه        
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از كساني است كه بر عقايد و مفاهيمي تربيت ي بسياري تجربه

 و از خودگذشـتگي   فـشاني ند كه بـراي دفـاع از آن جـان         اهشد

انـد كـه حـق در جهـت     اند، اما ديري نگذشته كه دريافته  نموده

مخالف آن باورهاست، و به خـاطر خـانواده و قبيلـه و فرزنـد               

ورزيدن بر عقيده و باور نادرست در حقيقت برگزيدن         تعصب

ارزش به جـاي آن چيـزي اسـت كـه بهتـر و       ري ناچيز و بي   ام

اند كه آنچه نزدخداونـد اسـت بهتـر و    تر است، وفهميدهارزنده

.ماندگارتر است

ابوخليفه علي قضيبي

 م27/3/2005



�

����� �� 	
�� 
�� ������� ���� UUUU

%$ 0�,1	) �� �23�
اي شيعه پرورش يافتم كه با خدمت علمي و         من درخانواده 

در كـودكي   . جـست تبليغاتي براي مذهب، به خدا تقـربّ مـي        

ام سرپرستي پدرم را از دست دادم، بعد از درگذشت پدرم دايي   

من و برادرانم را به عهده گرفت، او آخوند معمـم بـود كـه در             

بحـرين درس   ) جـد حفـص   (هاي علميه منطقـه     يكي از حوزه  

خوانده بود و پس از آن درس خود را در شهر قم ايران تكميل           

.و به پايان رسانده بود

كوشيد تـا مـا بـا دوسـتان          شدت مراقب ما بود و مي      او به 

ناباب و بد همراه نشويم و به دنبال آنچـه مايـة بـدنامي مـا و                 

گردد و اخلاق و رفتارمان را فاسد       ناخشنودي پروردگارمان مي  

كوشيد و مراقـب مـا      او چنان براي تربيت ما مي     . كند نرويم مي

خواهم وارد  يبود كه وقتي دانست كه من بعداز گرفتن ديپلم م         

آموزشكدة موسيقي شوم و در آينده به عنوان استاد موسيقي به           

اين كار بپردازم به شدت ناراحت شد و به من اعتراض كـرد و       

من در بچگي كسي را نداشتم كه دست مرا بگيرد و مـرا      : گفت
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ام، نصيحت كند، از اين رو بسيار زندگي دشواري بـه سـركرده           

.پس تو نصيحت مرا گوش كن

راندن اين  ام نقش بزرگي در بيرون    توانم بگويم كه دايي   يم

و علاوه از اين عواملي ديگر هم بود كـه  ... فكر از سرم داشت     

.مانع رفتن من به اين سمت گرديد

اما مادرم به اميد اجر و پاداش الهي و با اين احـساس كـه               

كنـد بـه شـدت بـه مـشاركت در           به امام حـسين خـدمت مـي       

حتـي  . منـد بـود   علاقـه ) آورعـزا و شـادي    (هاي ديني   مناسبت

داشـت  ها بـاز نمـي    بيماري مادرم را از مشاركت در اين مراسم       

زيرا او معتقد بود كـه مـشاركت در ايـن مراسـم مايـه شـفا و                  

يافتن از بيماري و سبب خيـر و بركـت اسـت و عـدم               بهبودي

.مشاركت در آن گناه و معصيت است

هاي سـنتي   د كه طبل  شغلش اين بو  ) پدر مادرم (پدربزرگم  

هـاي  هاي دسته كردن راهپيمايي آهنگساخت كه براي هم   را مي 

.شوندعزاداري امام حسين نواخته و به كار گرفته مي
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ام در آن زمان از مقلّدان      ناگفته نماند كه من و همة خانواده      

.االله خوئي بوديمآيت

و از آن جا كه من در چنـين محيطـي تربيـت شـده بـودم از                  

دوست داشتم كـه در مراسـم عـزاداري و مـداحي حـاج              كودكي  

شد شركت كـنم،  شهرمنامه برگزار مي) الحمام(عباس كه در محلةّ  

كوشيدم تـا اول وقـت و خيلـي زود    از همان كودكي به شدت مي     

در هر مراسمي به محل سوگواري بروم، تا اينگونه بتـوانم قبـل از              

ري امـام حـسين   هـاي عـزادا  ديگران پرچمي كه معمولاً در دسـته    

و وقتي كمي بزرگتر شدم ديگـر       . شود را به دوش بگيرم    حمل مي 

.پرداختمهاي عزاداري به زنجيرزني ميبه همراه دسته

هـاي  درمدرسه هم، من و دوستانم به شـدت بـه مناسـبت           

هاي ديني و مذهبي فرصتي     مند بوديم، زيرا مناسبت   ديني علاقه 

تي دور شويم و نفس    بود تا از فضاي درس و تحصيل براي مد        

هايي به بهانـة مـشاركت در    راحتي بكشيم، و در چنين مناسبت     

شديم، به خـصوص كـه اغلـب اسـاتيد     مراسم خيلي غايب مي   

خواندم شيعه بودنـد، از ايـن       اي كه من در آن درس مي      مدرسه
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رو مــا بــه خــاطر غيبــت از مدرســه مــورد بازخواســت قــرار  

.كردنديگرفتيم، بلكه آنها ما را تشويق منمي

متأسفانه بايد بگويم كه بـسياري از جوانـان از فرارسـيدن            

شـدند، زيـرا آنهـا      هايي به شدت خوشحال مـي     چنين موقعيت 

هــا فرصــتي طلايــي بــراي ديدنــد كــه مراســم و مناســبتمــي

چراني است، چـون كـه در چنـين مناسـبتها           دختربازي و چشم  

.!شونددختر و پسر خيلي راحت با هم قاطي مي

ام هميشه سقط   داد، عمه ة ما به نذر خيلي اهميت مي      خانواد

مرد و يا اينكه بعد از      كرد؛ يا قبل از تولد فرزندش مي      جنين مي 

مرد، بارهـا او چنـين شـده بـود تـا       تولّد بلافاصله فرزندش مي   

ام احـساس   اينكه ديگر خانوادة ما از صاحب فرزند شدن عمـه         

مام علي نذر كردنـد     كردند، در اين وقت آنها براي ا      نااميدي مي 

ام فرزندي بدهد و آن را از هر آسـيبي حفاظـت            كه اگر به عمه   

 هر سال در روز عاشورا كودك را در ميان دسـتة عـزادار               1كند

شود، كند برآورده ميي كسي كه نذر ميگاهي به صورت تصادفي خواست) 1

= ذركردن براي غير از خداوند نيست،بودن ناين دليلي براي جايز و مشروع
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يم عليها رود و از مرشنويم كه يك فرد مسيحي به كليسا ميزيرا گاهي مي=

طلبد و خداوند براي آن كه او دچار فتنه شود السلام شفاء و روزي مي

ها همه چنين وضعيتي پرستسازد، و هندوها و بتخواسته او را برآورده مي

طلبند و خداوند براي آن كه آنها بيشتر دارند كه از معبودان خود چيزهايي مي

سازد، چنان كه خداوند  ميهايشان را برآوردهدرگمراهي فرو روند خواسته

�Ν: فرمايدمي ßγ ã_Í‘ô‰tGó¡t⊥ y™ô ÏiΒß]ø‹ ymŸωtβθ ßϑn= ôètƒ�N)كم به سوي كم «).182: الاعراف

و در همين مورد امام . »دانندكشانيم از راهي كه نميهلاك و عذابشان مي

بنده : (گويد آمده در تفسير اين آيه مي2/452صادق چنان كه در الكافي 

رسد، و گويا اين نعمت به او گوشزد كند و بازهم به او نعمت ميميگناهي 

و به فرياد خواستن چيزهايي غير از االله فقط گناه ). كند كه از گناه توبه نمايدمي

باشد، و در حديثي كه نوري طبرسي نيست بلكه به طور مطلق بزرگترين گناه مي

 از پيامبر �الله بن مسعود روايت كرده آمده است كه عبدا14/331در المستدرك 

اينكه براي خدا : كدام گناه از همه گناهان بزرگتر است؟ فرمود: ( پرسيد�

!).همتايي مقرر كني و حال آنكه خدا تو را آفريده است

خواندن عبادت است و عبادت مسلمان با يقين باور دارد كه دعا و به فرياد

: فرمايدر كتاب خود ميبايد فقط براي خدا انجام شود چنان كه خداوند د

�¨βr&uρy‰Éf≈ |¡yϑø9$#¬!Ÿξsù(#θããô‰s?yìtΒ«!$## Y‰tn r&�I@Nمسجدها مختص پرستش«). 18: جن

و همچنين نذر يك عبادت . كسي را با خدا نخوانيد) در آنها(خدا است و 

است كه بايد فقط براي خدا انجام شود، بنابراين نوري طبرسي در 

=كند كه امام جعفر صادق از نذركردن براييت ميروا) 16/82المستدرك (
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الدين در كتاب و آيت االله العظمي محمد امين زين. غير االله نهي كرده است=

براي غير از خداوند براي : گويدمي) 63: (مسأله شماره) 6/462(كلمة التقوي 

اي هيچ كسي نذر جايز نيست خواه پيامبر باشد خواه ولي يا فرشته يا بنده

لح باشد، و جايز نيست كه كسي براي كعبه و زيارتگاهها و مساجد و صا

.)عبادتگاهها و ساير اماكن مقدس و محترم در اسلام نذر كند

و مسلمان به يقين باور دارد كه سود و زيان و شفا فقط و تنها به دست 

تواند به كسي سود و زيان برساند يا به او روزي خداست، پس هيچ كس نمي

دهد كه فرمان مي�و خداوند به پيامبر. هد به جز خداوند متعالو شفا بد

تواند به به مردم ابلاغ كند كه سود و زيان فقط در دست خداست و او نمي

كسي سود يا زياني برساند، پس وقتي پيامبر خدا مالك سود و زيان نيست 

:فرمايديداوند متوانند مالك آن باشند، خديگر پيامبران و صالحان چگونه مي

�≅ è%!$yϑ̄Ρ Î)(#θ ãã÷Šr&’ În1u‘Iωuρà8Î� õ°é&ÿÏµÎ/#Y‰tn r&∩⊄⊃∪ ö≅ è%’ÎoΤÎ)Iωà7Î= øΒr&ö/ä3s9# u� ŸÑŸω uρ# Y‰x©u‘�N

. كنمپرستم و كسي را شريك او نميگو تنها پروردگارم را مي« ). 21-20: جن(

.»و زياني به شما برسانمتوانم هيچگونه سود بگو من نمي

 رو هيچ عاقلي نبايد فريب شيطان را بخورد، و اينجانب بانقل اين از اين

خواهم عقايدي را بيان كنم كه بسياري از افراد عامي كه ايمانشان داستانها مي

به خداوند ضعيف است بدان باور دارند، و اگر نه، كدام عاقل چنين عقايدي 

#$!øŠs9r&ª§�: رمايدفخواند كه ميپذيرد در حالي كه فرموده الهي را ميرا مي

>∃$s3Î/… çνy‰ö6 tã� .)36:الزمر(.

.                                       =»اش را كافي نيستاوند بندهآيا مگر خد«
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بياورند و او را در كفني بپيچند كه با خـون عزادارانـي آغـشته               

زننـد و   شده است كه با زنجير و چماق به سر و سينة خود مي            

اسبي سوار نمايند كه شبيه اسب امام حسين        پس از آن او را بر       

بالاخره عمه ام صاحب فرزندي شـد، پـدر نـوزاد او را              . است

 نام گذاشت، چند سال بعـد از انجـام دادن نـذر عقيـل                1عقيل

متوجه شد كه بايد فقط براي خدا نذر كرد و امام يـك انـسان               

است كه او و هيچ انـساني ديگـر سـزاوار عبـادت و پرسـتش                

خواستن و نذركردن بـراي او و       از هيچ انساني كمك   و  . نيستند

.به فريادخواندنش جايز نيست

و خلاصه اينكه عقيل پدرش را قانع كرد كه چنـين نـذري            

بـا  حرام و نامشروع است، و همچنين او در مورد ايـن مـسئله              

.كرددوستانش بحث و مجادله مي

داند كه فقط پروردگارش او را بس است، در صورتي كه آنهايي مسلمان مي=

tΒuρ$�: مايدفرگويد كه خداوند ميحالشان چنان ميكه مسلمان نيستند زبان 

ßÏΒ÷σãƒΝèδç�sYò2r&«!$$Î/�ωÎ)Νèδuρtβθä.Î�ô³•Β�N) آورند و بيشترشان ايمان نمي «)106: يوسف

.»ورزندمگر آن كه شرك مي

.عقيل عبدالجليل احمد) 1
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دراين خصوص مرا هم حكايتي هست كه از داستان عقيل          

يست، زماني كه من بچه بودم گردنم مورد عمل جراحي          كمتر ن 

قرار گرفت، بعد از مدت كوتاهي دوباره زخم سرباز كرد و مرا            

.دوباره جراحي كردند

وضعيت سلامتي تو خيلي بد بود و تو بين         : گويدمادرم مي 

زدي، مــادرم از آن جــا كــه مــرگ و زنــدگي دســت و پــا مــي

وي سادگي نـصيحت يكـي   ترسيد مبادا من از بين بروم از رمي

از آخوندها را باور كرد، آن آخوند او را نصيحت كرده بود كـه         

به يكي از زيارتگاههـاي منامـه در منطقـه سـقيه بـرود و نـذر                

زيرا . اي براي امام علي كند تا من از بيماري بهبودي بيابم          ويژه

ها سود  ها معتقد بود كه عتبات و مقبره      مادرم همانند همه شيعه   

.كنندند و زيان را دور ميآورمي

اي سالهاي زيادي گذشـته بـود و       به علت شرايط ناخواسته   

مادرم نتوانسته بود در طي سالها نـذر خـود را انجـام دهـد تـا            

وقتي به توفيـق الهـي سـنيّ شـدم و بـه             . اينكه من بزرگ شدم   

ام خواستند تا بـراي مـن       عقايد اهل سنت روي آوردم، خانواده     

شدنم در واقع بـه اهـل بيـت جفـا            با سنيّ  دليل بياورند كه من   
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و نـذرمادرم را يـادآوري كردنـد و بـا           ! امنموده و توهين كرده   

اگـر اهـل بيـت نبودنـد تـو از بيمـاري             : صراحت به من گفتند   

يافتي و امروز زنده نبودي، سپس مرا از تـساهل و           بهبودي نمي 

ورزيدن در مورد نذر هشدار دادند و مرا تشويق كردنـد           سستي

تـا  ... ا همراه با آنان براي اداي نذر به همـان زيارتگـاه بـروم               ت

.هاي زندگي نجات يابماينگونه از آسيب

و بارها كوشيدند تا مرا براي رفـتن بـه زيارتگـاه قـانع كننـد                

امـا آنچـه در   . وتلاش كردند تا دوباره شيعه شوم، اما موفق نشدند  

سالها اين مكان بـه  آور بود اين بود كه بعد از آنكه        اين قضيه خنده  

عنوان زيارتگاه و مكاني مقدس محل رفت و آمد شـيعيان بـود و              

كردند معلوم شد كـه همـه   خواستند و براي آن نذر مي     حاجت مي 

شايعاتي كه در مورد آن زيارتگاه پخـش شـده دروغ و خيالبـافي              

هستند و در آن جا هيچ چيزي نبوده است، وبعداً كاملاً منهدم شد             

.1ن گرديد والله الحمدو با خاك يكسا

هايي از سوي شيعيان پخش شد  اعلاميه2004 مطابق با 1425الاول در ربيع) 1

.رد پاي مهدي منتظر در آن وجود داردكه اين مكان، زيارتگاهي است و 
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بعد از آن كه امام خوئي بـالاترين مرجـع تقليـد و رئـيس               

حوزه علميه نجف وفات كرد، و بعد از آن كه در طي مراسمي             

ما شبيه نعش او را حمل كرديم و راهپيمائي نمـوديم، ناگهـان             

كننـدگان در  شـركت ! خبر پديدارشدن تـصوير خـوئي در مـاه        

با اينكه ما خودمان تـصوير او را در         . راهپيمائي را غافلگير كرد   

كردند كه اين خبر ماه نديده بوديم اما افرادي در منامه تأكيد مي

واقعيت دارد، و خيلي زود اين شايعه قوت گرفت و همـه جـا              

.پيچيد، و بسياري و به خصوص زنان آن را تصديق كردند

اهپيمايي همراه مـا بودنـد      ناگهان ديديم كه افرادي كه در ر      

كردنـد كـه تـصوير خـوئي را         كردند و ادعا مي   به ماه اشاره مي   

: بيني؟ بـه او گفـتم  آيا چيزي مي: بينند، همراهم به من گفتمي

پس چـرا همـراه     : بينم، به او گفتم   من هم نمي  : نه، به من گفت   

بيني در حـالي كـه   گويي كه تصوير خوئي را در ماه مي آنان مي 

آيا شور و احـساسات آنهـا را        : او به من گفت   ! بيني؟مياو را ن  

بيـنم مـرا كتـك      ميترسم كه اگر بگويم چيـزي نمـي       ! بيني؟نمي
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يكي از اهالي شهر    . با تعجب از چنين وضعيتي خنديديم     ! بزنند

منامه در مورد اين شايعه سخن زيبايي گفته بـود كـه او در آن               

 وقتـي   �پيـامبر : روز كه اين شايعه پخش شده بـود گفـت         

وفات نمود تصويرش در ماه نمايان نشد، چگونه تصوير خوئي 

!گردد؟در آن پديدار مي

         �� �9�:; <�=$ �; < � �> ?&5	/$ %�,@#6$
��> A,�!

كنم كه اخلاقي نهايت خوب و پسنديده دارم،        من ادعا نمي  

اما انسان هر چند از نظر فرهنگي و تدين و اخلاق اسلامي در             

توانـد از آن     خطهاي قرمزي هستند كه نمـي      سطح پاييني باشد،  

عبور كند، و اگر از آن تجاوز كند ديگـر از فطـرت و سرشـت             

.سالم و اخلاق درست بيرون آمده است

اولين چيزي كه باعث درگيرشدن من با مذهبي كـه بـر آن             

.بودم گرديد موضوع اخلاق بود

دادم كـه آنچـه در      در ابتدا خودم را اينگونـه دلجـويي مـي         

بينم اقدامات شخصي افراد است كه هـيچ ربطـي بـا     مي مذهب
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مذهب ندارد تا اينكه روزي فرا رسيد كه حقيقت آشكار شـد،            

.كرد دور شداي كه حقيقت را از من پنهان ميو پرده

 در مذهب شيعه بيش از همه چيـز مـرا ناراحـت      سه مورد 

:خواب را از چشمانم ربوده بودكرد و مي

. ناسزاگفتن به اصحاب-1

. متعه يا ازدواج موقت-2

گفتن خدا  به فريادخواندن چيزهايي غير از خدا، و ترك   -3

.هاشدن انسانو دست به دامان

 اين سه مورد سبب شدند تا من عقيدة اماميه را كه بـر آن              

تربيت شده بودم رها كنم و به عقيـده اهـل سـنت و جماعـت              

ودم كـه   همان اهل سنتي كه من چنين تربيت شده ب        . روي آورم 

.آنها دشمنان ما هستند و بايد همواره مورد تنفرّ ما باشند
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 كينه داشتم زيرا معتقـد بـودم        �در دل نسبت به اصحاب    

انـد، امـا آنـان را فحـش و           ستم كرده  †كه آنها بر اهل بيت    

از زيرا نظرم اين بود كـه       . كردمگفتم و نفرينشان نمي   ناسزا نمي 

كـردم  فكـر مـي   . نظر اخلاقي ناسزا و نفرين كار درستي نيست       

هيچ ديني پيروانش را به اين فرا نخوانده است كـه مردگـان را              

كردن رفتن از لعنت  فحش و ناسزا بگويند و به هنگام دستشويي       

عمده محققـين محمـد توسـيركاني      (آنها لذت ببرند، چنان كه      

بدان كـه بهتـرين     : ويدگ مي 4/92خبار  در كتاب لآلي الأ   ) شيعي

فرستادن بر آنها زماني است كـه  جا و زمان و حالت براي لعنت  

روي بـا   در دستشويي باشي، پس هر وقت بـه دستـشويي مـي           

بار خدايا عمر را لعنت كـن سـپس         : خيال راحت چند بار بگو    

بار ... ابوبكر و عمر و سپس عثمان و عمر و بعد معاويه و عمر 

حكم را لعنت كن و كـساني       ند و ام  خدايا عايشه و حفصه و ه     

)!!!را لعنت كن كه به كارهاي آنان راضي هستند
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بنابراين ناگهان احساس كردم كه اقداماتي كـه مـن در دل             

نتيجـة  . دهـم دانم و مورد انتقاد قرار مـي      خود آن را ناپسند مي    

.انديشة دشمني و تحريك عليه اصحاب پيامبر است

نمايد و   را برانگيخته مي   روايات ما به وضوح احساسات ما     

كند تا بر اصـحاب پيـامبر و دوسـتداران آنهـا     ما را تحريك مي   

گويند اصحاب كافر و مرتـد  لعنت بفرستيم، روايات ما ابتدا مي    

كننـد، و همـه ايـن مـوارد در          هستند و سپس آنها را لعنت مي      

.اند ما نوشته شدهكتابهاي گذشته و اين زمان

الكـشي  وايتي است كـه در رجـال      ها ر از جمله اين روايت   

حنان بن سـدير از پـدرش و او از ابـوجعفر           ... «آمده است كه    

همه مردم بعد از وفـات پيـامبر       : كند كه گفت   روايت مي  �

آن سه نفر چـه كـساني       : شدند به جز سه نفر، گفتم      مرتد   �

مقداد بن اسود و ابوذر غفاري و سلمان فارسي         : هستند؟ گفت 

 كساني بودند كه با ابوبكر بيعت نكردنـد         اينها: هستند، و گفت  

تا آن كه اميرالمؤمنين رابه زور آوردند تا بيعت كند و وقتـي او              
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كـه چهـار    : گويندو روايات مي  . 1»بيعت كرد اينها بيعت كردند    

) به گفتة آنها  (نفر ديگر به اين سه نفر پيوست، و شمار مؤمنان           

داد بيـشتر   در عصر اصحاب به هفت نفر رسيد، اما از ايـن تع ـ           

.نشدند

گويد از عبـدالملك بـن      و همچنين حارث بن مغيره نصري مي      

پرسيد پرسيد و او همچنان او را مي مي�اعين شنيدم كه از اباعبداالله

.2پس آن وقت مردم هلاك شدند: تا آن كه به او گفت

همه مردم هـلاك    ! آري سوگند به خدا اي ابن اعين      : گفت

ر شـرق و غـرب بودنـد هـلاك         همه كساني كه د   : شدند، گفتم 

شرق و غرب براسـاس گمراهـي فـتح گرديـد،           : گفت! شدند؟

سپس . نفرآري سوگند به خدا كه همه هلاك شدند به جز سه            

.3»ابوساسان به آنها پيوست

.213و الدرجات الرفيعه، ص ) 8/245(الكافي ) 1

!يعني بعد از وفات پيامبر وقتي مردم با ابوبكر بيعت كردند و هلاك شدند) 2

اند ابوسنان، اسم ابوساسان حصين بن منذر است، و گفته: گويداردبيلي مي) 3

.387 /هجامع الروا.  استسپس روايت مذكور را از كش بيان كرده
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ــده از    ــه آكن ــايي ك ــر دعاه ــريش و ديگ ــت ق ــاي دو ب و دع

باشند و در اين دعاها ابـوبكر و        فرستادن بر ابوبكر و عمر مي     لعنت

اند، همه اين دعاهـا چيـزي       مر به بت و طاغوت تشبيه داده شده       ع

بنابراين انـدكي در    . جز نتيجه انديشه تكفير اصحاب پيامبر نيست      

#$}�χθà)Î6≈¡¡9$#uρtβθä9̈ρF: فرمايـد فرموده الهي تامل كردم كه مي     

zÏΒtÌ Éf≈yγßϑø9$#Í‘$|ÁΡF{$#uρtÏ%©!$#uρΝèδθãèt7̈?$#9≈|¡ômÎ*Î/š†ÅÌ§‘

ª!$#öΝåκ÷]tã(#θàÊu‘uρçµ÷Ζtã£‰tãr&uρöΝçλm;;M≈̈Ζy_“Ì ôfs?$yγtFøtrBã ≈yγ÷ΡF{$#

tÏ$Î#≈yz!$pκ2Ïù#Y‰t/r&4y7Ï9≡sŒã—öθx-ø9$#ãΛÏàyèø9$#�N) 100: التوبه.(

پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كـه بـه            «

 خـشنود گـشت، و   نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنهـا    

 و باغهايى از بهشت بـراى آنـان         ؛از او خشنود شدند   ) نيز(آنها  

 جاودانه  ؛فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است        

.»! و اين است پيروزى بزرگ؛در آن خواهند ماند

وقتي در اين گفته الهي فكر كردم ديـدم كـه بـه صـراحت               

 پيشگامان راضي و    گويد كه خداوند از مهاجرين و انصار و       مي
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خشنود است و ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و سـعد               

وقاص و عبداالله بن مـسعود و سـعد بـن معـاذ و همـه                بن ابي 

فرستند از مهاجرين و انصار و كساني كه شيعه بر آنها لعنت مي    

.پيشگامان هستند كه خداوند از آنان اعلام رضايت كرده است

توانـد  گونـه يـك فردعاقـل مـي     آنگاه از خودم پرسـيدم چ     

 ستم كردند و خلافت را غـصب  �بگويد كه اصحاب بر علي 

گويد كـه او  نمودند، در صورتي كه خداوند دراين آيه به ما مي       

از اصحاب راضي است و باغهاي بهشت را بـراي آنـان آمـاده              

!كرده است؟

 وقتي وفات نمود از اصحاب و در رأس آنها از           �پيامبر

ود، و خداونـد    راضي ب �بوبكر و عمر و عثمان    خلفاي ثلاثه ا  

آياتي را نازل فرمود كه اصحاب را در آن ستوده است، آيا مگر             

بعـد از  ) گوينـد آن گونه كه شيعه مي (دانست كه اينها    خدا نمي 

شـوند، و يـا چنـان كـه         گردند و منحرف مي   وفات پيامبر برمي  

ا تغييـر   كنند و احكـام ديـن ر      اند قرآن را تحريف مي    متهم شده 

دانست كه آنها چنـين خواهنـد شـد         اگر خداوند مي  ! دهند؟مي
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اند را چگونه بايـد     پس آياتي را كه در آن اصحاب ستوده شده        

گويند كـه   ستايد اما شيعه مي   آري قرآن آنها را مي    ! توجيه كرد؟ 

!!آنان منافق و مرتدند

خواست پيامبرش را فريب دهد و به نـاحق         آيا خداوند مي  

ستايش كند و از آنها اعلام رضايت نمايد تا پيـامبر           اصحاب را   

به آنها اعتماد كند وبا آنان فاميل شود، و آنگاه بعد از وفات او              

كـردن بـه سـاحت    اي بـازي آيا چنين انديشه  ! از دين برگردند؟  

بدون ترديد چنين فكري دربارة خداونـد   !! مقدس الهي نيست؟  

.كفر است

 آنها را وضعيتي كه بعد چرا خداوند در قرآن صفات واقعي  

!از وفات پيامبر بدان درخواهند آمد را بيان نكرده است؟

بخشي نيـافتم جـز اينكـه    ها پاسخ اطمينان براي اين پرسش  

بگويم خداوندي كه از آنان اعلام رضايت نموده و آنـان را در             

دانـسته  قرآن و بر زبان پيامبرش به بهشت مژده داده است مـي           

 حركت خواهنـد كـرد و      �نمود پيامبر است كه آنها طبق ره    

: پايبند خواهند بودبه سنتّ و شيوة او 



��

����� �� 	
�� 
�� ������� ���� RSRSRSRS

�‰s)©9š_ÅÌu‘ª!$#ÇtãšÏΖÏΒ÷σßϑø9$#øŒÎ)š�tΡθãèÎƒ$t7ãƒ|MøtrB

Íοt yf¤±9$#zΝÎ=yèsù$tΒ’ÎûöΝÍκÍ5θè=è%tΑt“Ρr'sùsπuΖŠÅ3¡¡9$#öΝÍκö2n=tãöΝßγt6≈rOr&uρ$[s÷Gsù

$Y6ƒÌ s%∩⊇∇∪�.) 18: الفتح.(

هنگامى كه در زير آن درخـت بـا تـو     -خداوند از مؤمنان    «

 خـدا آنچـه را در درون        ؛ راضى و خشنود شـد     -بيعت كردند 

 از اين رو    ؛دانستنهفته بود مى  ) از ايمان و صداقت   (دلهايشان  

آرامش را بر دلهايشان نـازل كـرد و پيـروزى نزديكـى بعنـوان         

.»پاداش نصيب آنها فرمود

داوند به ما خبر داده كه آنچـه را كـه در     پس كساني كه خ   «

درون دلهايشان نهفته بود را دانـست و از آنـان راضـي شـد و                

ايز نيـست كـه در مـورد    آرامش به آنان داد، براي هيچ كسي ج    

.1»آنها شك كند

.4/225الفصل ابن حزم اندلسي ) 1
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ههـا جـايز بلك ـ    با اينكه متعه يا ازدواج موقت نزد ما شيعه        

 از آن كه دلايل حرمت آن       مستحب است اما از همان اول پيش      

ديدم كه كـسي بـراي      پسنديدم، و هرگاه مي   را ببينم، آن را نمي    

كند از واردشدن در ايـن بحـث        مناقشه مي اثبات جايزبودن آن    

آيـا حاضـر هـستي    : پرسيدمكشيدم و فقط از او ميخجالت مي 

نه؛ بلكـه   : گفتكسي با خواهرت متعه كند؟؟ او با خجالت مي        

.شدندگاهي خشمگين مي

ازدواج موقت بـراي مـدت كوتـاهي مبـاح و جـايز قـرار               

 آن را براي هميشه تا روز قيامـت         �گرفت، اما بعد از آن پيامبر     

در مذهب شيعه نيز رواياتي از ائمه اهل بيـت نقـل            . حرام كرد 

شده كه بـه صـراحت ازدواج موقـت را حـرام و زشـت قـرار                 

.دهند نميدهند، اما شيعه پاسخي براي اين روايات ارائهمي

در مورد ازدواج   : (از عبداالله بن سنان روايت شده كه گفت       

.)خودت را با آن آلوده مكن: م؟ گفتموقت از اباعبداالله پرسيد
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از ابالحـسن : (و از علي بن يقطين روايت است كـه گفـت          

تو با آن چه كـار     :  در مورد ازدواج موقت پرسيدم؟ گفت      �

.)رده استنياز كخداوند ما را از آن بي! داري؟

كنـد  روايت مي �و از هشام بن حكم و او از ابوعبداالله        

.1)كنندفقط افراد فاسد متعه مي: (تكه گف

از عمرو بن خالـد و او از  ) 3/142(و طوسي در الاستبصار   

كننـد  ايت مي رو�عليزيد بن علي و او از پدرانش و آنها از   

وقـت  اهلي و ازدواج م گوشت الاغ هاي  �پيامبر: (كه گفت 

.)را حرام كرد

طوسي براي توجيه اين روايات چيـزي نيافتـه جـز اينكـه             

ما بايد اين روايات را بر تقيه حمـل كنـيم؛ زيـرا ايـن               : (بگويد

)!روايات با مذهب عامه موافق هستند

پـذيرد،  او روايات را با وجود آن كه صـحيح هـستند نمـي            

!زيرا با مذهب اهل سنت موافقت دادند

.87النوادر احمد بن عيسي قمي، ص ) 1
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هاي عاشورا را از كودكي به ما چنين آموخته بودند كه شب 

با زدن بر سر و سينه و يادآوري فاجعه خونين كربلا زنده نگاه             

كـرد  داريم، اما هيچ كسي از ما حتي براي يك لحظه فكر نمـي            

كنيم دليلي شرعي از قرآن و سـنت دارد يـا           كه آيا كاري كه مي    

!...نه؟

اينگونه بودم تا اينكه تغييراتي     سالها از عمرم گذشت و من       

در من پديد آمد كه مرا به سوي مذهب اهل سـنت راهنمـايي              

ام در چنان خيـالي بـه سـر     كنم در تمام زندگي   تصور نمي . كرد

برده باشم و چنان با اوهام زندگي كنم كه در آن مدت زنـدگي            

.امكرده

از تبريزي كه يكي از مراجع تقليـد بـود در مـورد شـعاير               

پرسند كه تا چه حدي اين كارها مشروعيت دارند؟          مي حسيني

شـيعه در دوران ائمـه بـا تقيـه زنـدگي            : (گويداو در پاسخ مي   

ها و مراسم عـزاداري حـسيني در        كردند، و اجرانشدن آيين   مي

هـا نيـست    زمان آنها دليلي بر عدم مشروعيت آن در همه زمان         
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 ممكـن   هاي حـسيني در زمـان آنهـا       زيرا اجراي مراسم و آيين    

نبــوده اســت، و اگــر شــيعيان در آن روزهــا ماننــد زمــان مــا  

هـاي مـذهبي خـود ماننـد نـصب          توانستند مراسـم و آيـين     مي

ها به نـشانه غـم و       ها و خانه  هاي سياه بر درهاي حسينيه    پارچه

.1)كردندياندوه، را اجرا نمايند اين كار را م

ب و انـد، و از كتـا   علماي مذهب اين را كار درستي دانسته      

سنت نصي براي مشروعيت كارهايي كه در ايام محرّم به اسـم            

اما . شود وجود ندارد  انجام مي ) هاي الهي احياي شعاير و آيين   (

اگر كسي به روايات ائمه اهـل بيـت علـيهم الـسلام و سـخن                

علماي قديم شيعه نگاه كند چيزي ديگـر خواهـد يافـت؛ ابـن              

گويـد  مـي ) 4/376من لايحـضره الفقيـه      (بابويه قمي در كتاب     

سـرايي از   نوحـه : (گويـد نظيـري مـي    در كـلام بـي     �پيامبر

و نوري طبرسي در مستدرك الوسائل      .) كارهاي جاهليت است  

سـه : (كند كـه گفـت     روايت مي  �از علي ) 144–1/143(

ــه آن    ــردم ب ــز از اعمــال جاهليــت هــستند كــه همــواره م چي

.562ضميمه جزء دوم صراط النجاة خوئي، ص ) 1
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كردن بوسـيلة   طلب باراني : پردازند تا اينكه قيامت برپا شود     مي

.)سرايي براي مردگانها، و نوحهزدن به نسبستارگان، و طعنه

 روايت  �از علي ) بحارالانوار(و محمدباقر مجلسي در     

 وفات كرد،  �االله  وقتي ابراهيم پسر رسول     : كند كه گفت  مي

پيامبر به من فرمان داد كه او را غسل دهـم و مـن او را غـسل                  

د و بر او خوشبو ماليـد، و بـه مـن            دادم، و پيامبر او را كفن كر      

مـن او را بـه دوش گـرفتم      ! او را به دوش بگير اي علي      : گفت

... . آن كه او را به بقيع بردم آنگاه پيامبر بـر او نمـاز خوانـد               تا  

ايشان وقتي او را ديد گريه كرد و مؤمنان وقتـي ديدنـد كـه او               

كند آنها نيز گريه كردند تا اينكـه صـداي گريـه             گريه مي  �

 آنـان را بـه      �مردان از صداي زنان بلندتر شد، آنگاه پيامبر       

ريزد و قلب اندوهگين    چشم اشك مي  : شدت نهي كرد و گفت    

كند، گوييم كه پروردگار را ناخوشنود      شود، و ما چيزي نمي    مي

ــت   ــبب از دس ــه س ــا ب ــصيبت و م ــو م ــين دادن ت زده و غمگ

 چگونه � و امام علي   � ملاحظه كنيد كه پيامبر    .1)...هستيم

).101–82/100(نوار، بحارالأ) 1
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داننـد  كنند و آن را از عمل جاهليت مي       سرايي نهي مي  از نوحه 

و از آن كه نصوص بسيار !! سرايي مستحب استاما اينك نوحه

كننـد طوسـي و ابـن       سرايي نهـي مـي    واضح و روشن از نوحه    

سـرايي حـرام اسـت، و       انـد كـه نوحـه     حمزه به صراحت گفته   

بــودن امگويــد كــه شــيعيان در زمــان او بــر حــر طوســي مــي

.1اندسرايي اجماع داشتهنوحه

انـد كـه زدن بـه سـر و سـينه از             و روايات تـصريح كـرده     

هاي زشتي است كه خدا و پيامبرش و ائمه اطهـار آن را             بدعت

.پسندندنمي

تـابي، فريـاد و نوحـه      ترين بي سخت: (گويدو امام باقر مي   

ر سردادن و زدن به سر و سينه و كندن موي پيشاني است، و ه             

سرايي كند صبر و شكيبايي را رها كرده و راهي غير          كس نوحه 

.2)از راه صبر را در پيش گرفته است

.72الذكري للشهيد الاول، ص ) 1

 و حر )13/87، و فيض كاشاني در الوافي 223–3/222كليني در الكافي ) 2

. اين را روايت كرده است2/915عاملي در وسايل الشيعه 
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: و روايت شده كه امام حسين به خـواهرش زينـب گفـت            

تقواي الهـي را پيـشه كـن، و بـدان كـه اهـل زمـين               ! خواهرم(

ميرند، و اهل آسمان باقي نخواهند ماند، و همـه چيـز بجـز           مي

ها را بـا قـدرت   واهد شد، خداوندي كه آفريده خداوند نابود خ  

هـا بـه سـوي خـدا بـاز          خويش آفريده است و روزي آفريـده      

خواهند گشت، وخداوند يكتا و يگانه است، پـدرم و مـادرم و         

برادرم از من بهتر بودند، و براي من و هر مسلماني پيامبر خدا             

، حسين خواهرش را با چنين سخناني دلجويي كرد         )الگو است 

دهـم، اگـر مـن      من تو را قسم مي    ! خواهرم: ( به او گفت   سپس

دادن مـن  كشته شدم گريبانت را پاره مكن، و به خاطر از دست     

.1)خونين مكن، و فرياد واويلا سرمدهات را چهره

از طوسي نقـل    ) شهيد اول (بنابراين محمد بن مكي عاملي      

زدن به صورت و كندن مو به اجماع حرام اسـت،   : (كرده كه گفت  

.2)اظهار نارضايتي از تقديرالهي استيرا اين كارها نشانة ز

.1/481 و منتهي الامال عباس قمي 50الملهوف ابن طاوس، ص ) 1

.72الذكري، ص ) 2
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لبـاس  : (گويداما در مورد پوشيدن لباس سياه امام علي مي        

.1)سياه نپوشيد زيرا لباس فرعون است

پوشيدن ها را كه زدن به سر و سينه و سياه  وقتي اين روايت  

ديـدم كـه   دهند از طرفي واقعيت تلخي را مـي       را حرام قرار مي   

بر آن تربيت شده بودم و به گمان نشانه محبت اهـل بيـت              من  

دانستم كـه   كردم حيرت زده و مات شدم، نمي      اين كارها را مي   

دهـيم مخـالفتي    م مـي  ها انجـا  ها و عزاداري  آنچه ما در حسينيه   

هاي اهـل بيـت و جـد بزرگوارشـان        ها و گفته  صريح با توصيه  

.  است�محمد

�#E HI*$ ,C�
	+
*;!
 مـردي بـه معالجـه بيمـاران و حـل            2ما قـضيبيه  در منطقه   

. قرآن و دعاهاي مشروع معروف بودمشكلات مردم با

.3/278وسائل الشيعه، ) 1/163(من لايحضره الفقيه ) 1

قضيبيه منطقه مشهوري در بحرين و در شهر منامه است، كه زادگاه من و ) 2

هاي آب و هواي خوبي كه دارد در گذشته مردم آبادي. باشدمينياكانم 

.اندگذراندهمياطراف، تابستان را آن جا 
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بعد از آن كه من سنيّ شدم و خانواده و دوستانم نتوانستند            

مرا به مذهب شيعه بازگردانند، براي آن كه مرا در تنگنـا قـرار              

اي در مـورد    دهند و از چشم مردم بيندازند شايعات مغرضـانه        

بردنـد  شد و همين مردي كه شـيعيان گمـان مـي          خش مي من پ 

عالم و فردي درسـتكار اسـت بـراي آن كـه مـرا از تـصميمم                 

منصرف كند داوطلبانه پيش آمد، او خودش را به مـن نزديـك             

كرد و به شيوة ديپلماسي با من به گفتگـو پرداخـت و بـه مـن             

سپس چند چيز را    . يادآوري كرد كه پدرم دوست او بوده است       

م بيان كرد؛ از آن جمله اينكه قرآن را بـاز كـرد و كلمـاتي                براي

دانم چه بودند، سپس به مـن گفـت ايـن آيـه را     خواند كه نمي  

ناگهان ديدم كه اين آيه در حالتي       ... بخوان، من آيه را خواندم      

اين آيه رحمتي   : دارد و به من گفت    كه در آن هستم برحذر مي     

بهتر است، و امشب ايـن  و اگر به آن عمل كني برايت      ... است  

!آيه را چندبار خواهي شنيد تا به خير و خوبي برسي

وقتي سوار ماشين شدم و راديو قرآن را روشن كردم ديدم           

از داخل ماشين او را صدا زدم و به         ! شنومهمان آيه را دارم مي    

!راست گفتي: او گفتم
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اگـر  ! داردخداوند تو را دوست مي    : او لبخندي زد و گفت    

 آيه عمل كني در زندگي موفق خواهي شد و وقتـي بـه              به اين 

خانه رسيدم و تلويزيون را روشن كردم ناگهان ديدم كه همـان        

!آيه از آن پخش شد

و بلافاصـله   ... درباره آنچه او گفته بود با خودم فكر كردم          

ام كه ايـن    رفتم و قرآن را باز كردم ديدم دقيق جايي را بازكرده          

!آيه نوشته شده است

نه اينكه بترسم، بلكه آنچه اتفاق افتاده ...  شب نخوابيدم آن

: كـردم بود ذهن مرا به خود مشغول كرده بود، آن شب فكر مي           

! و چگونه براي من چنين و چنان شد؟      ! صداقت او نمايان شد   (

ام بعد از چند روز يكي از دوستان شـيعه        !). و چطور و چطور؟   

ام كـه    منطقـه شـنيده    از مـردم  : كه از منطقه ما بود به من گفت       

 منظورش همان مردي بود كه بـه علـم و درسـتكاري             –فلاني  

 به مردم گفته است كه او با خبر شده كه قضيبي            –معروف بود   

دانـد  آيا او غيب مي   : دوباره شيعه خواهد شد، خنديدم و گفتم      

!يا جادوگر است؟
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ود بـه فكـر فـرو رفـتم،         ـدر اين هنگام در مورد سخنان خ      

! جادوگر نباشد؟چرا... آري 

وقتي سخن دوستم و سخناني كه او با من در ميان گذاشته            

. شد را سرهم كردماي كه برايم تكراري ميبود و آيه

خواهد؟ن مرد دقيقاً از من چه مياي: از خودم پرسيدم

يكي از دوستان پدرم كه از همان منطقه بود در مـورد ايـن        

 مـرد چنـان كـه       اي: شخص از ايشان پرسيدم، او به من گفـت        

كنند فـرد صـالح و درسـتكاري نيـست، و           مردم منطقه فكر مي   

.ها سروكار داردبلكه فردي است كه با جن

كوشيد تا مرا قانع كنـد كـه        چند روز گذشت و آن مرد مي      

خيرخواه من است، و به مـن بقبولانـد كـه خيـر در پيـروي از            

ل هل بيـت از او و امثـا  كه ا در صورتي (مذهب اهل بيت است،     

.)او بيزارند

دوست داشتم او را بيازمايم و بدانم كه چـه دارد، بنـابراين      

در چند جلسه با او در مورد توحيد و شـرك بحـث و مناقـشه          

.هاي مرا نداردديدم كه توان پاسخ به پرسشنمودم، و مي
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ــسه ــادي از شــيعيان و بعــضي از  در جل ــداد زي ــه تع اي ك

مـسايل متعلـق بـه      هاي منطقه حضور داشـتند، بعـضي از         سنيّ

شرك را براي او مطرح نمودم و نيز آنچه را كه او آن شـب بـا           

من كرده بود برشمردم، اما او نتوانست جواب دهـد، بلكـه بـا              

زده كـرد، و اينگونـه حقيقـت او         فرار از جلسه همه را حيـرت      

.آشكار شد و رسوا گرديد

�ωuρ: فرمايـد در اين وقت به ياد گفته الهي افتادم كـه مـي       

ßx Î= ø- ãƒã Ïm$ ¡¡9$#ß]ø‹ym4’ tAr&�N) 69: طه.(

.»شودادوگر هر كجا بيايد موفق نميج«

¨¨�فرمايــدو مــي ¨¨βÎ)y‰ øŠx.Ç≈ sÜ ø‹¤±9$#tβ% x.$ ¸-ŠÏè |Ê� .)النــساء :

.»گمان مكر شيطان ضعيف استبي«).76

اما او به اين بسنده نكرد بلكه تمام تلاش خـود را مبـذول              

 از من دور كند تا مبـادا كـسي از مـن             داشت تا اهالي منطقه را    

اما ! كرد كه من نيت و اهداف پليدي دارممتأثر شود، او ادعا مي

تلاشهاي او به شكست انجاميد كه رسوا شد و مردم به حقيقت 
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آمـد، و   او پي بردند، و از آن روز ديگر كمتر از خانه بيرون مي            

 از در منطقه به اسم جادوگر معروف شد، و هر وقت بـا كـسي         

كوشيد تا كارش را توجيه كند، و       شد مي اهالي منطقه روبرو مي   

كرد كه آنچه او را براي اقدام به چنين كارهايي مجبـور    ادعا مي 

.ساخته است اين بوده كه او هدف و نيت خير داشته است

دانم چرا به آيات و احاديث صريحي كه جـادوگري و           نمي

بودنـشان تـصريح    نمايـد و بـه كافر     جادوگران را محكـوم مـي     

!!كنندكند نگاه نميمي

بازي از  و چرا به جاي دليل و برهان بوسيله جادو و شعبده          

!كنند؟خود دفاع مي

از هفـت چيـز    : ( فرمـود  �خـدا   روايت داريم كه پيامبر     

شرك: (آنها چه هستند؟ فرمود   : گفتند) هلاك كننده پرهيز كنيد   

.1... )ورزيدن به خدا و جادوگري 

).78/113(، و بحارالانوار )15/330(وسائل الشيعه ) 1
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كنـد   روايت مي  �ود علي فر صادق از جد خ    و امام جع  

 كم باشد يا زياد كفر      سحر بياموزد هركس چيزي از  : (كه گفت 

.1)ورزيده است

هر كـس نـزد    : ( روايت است كه گفت    �و از امام علي   

هـاي او را تـصديق كـرد و بـه           فال بين وكاهني رفـت و گفتـه       

د نازل شده اسـت كفـر ورزيـده         راستي كه به آنچه كه بر محم      

.2)تاس

2J� <KL9���E	
رسـد مهربـاني و     وقتي تعصب به آخـرين حـد خـود مـي          

گيـرد، و در يـك آن كارهـاي         اخلاق را از دست متعصبان مـي      

.زندآور از آنها سر ميآور و گريهخنده

يكي موردي كـه    : كنمدو مورد را در اين خصوص بيان مي       

شدنم اتفاق افتاد، و دومي موردي كـه       براي خودم بعد از سني    

.67/210 و بحارالانوار 17/148وسائل الشيعه ) 1

.13/100مستدرك الوسائل ) 2
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براي كودكي پيش آمد كه از تعصبات مـا كـه تـر و خـشك را            

بعد از نماز عصر از مسجد بيرون       . فهميدسوزاند چيزي نمي  مي

بـه مـن   ) ام ابـراهيم (آمده بودم كه چشم پيرزني شيعه بـه نـام         

.شناختام را خوب ميافتاد، او مرا و خانواده

اي در دست داشت كه چيزهايي براي خانه خريـد          او كيسه 

رده بود و در آن گذاشته بود، بعد از آن كه به او سلام كـردم،             ك

احوال من و مادرم و مادربزرگم و خواهرانم را پرسيد، سـپس            

اش كيسه را از دست او گرفتم تا او را كمـك كـنم و بـه خانـه       

برسانم كه نزديك مسجد بود، وقتي به خانـه رسـيديم، از مـن              

جا بود كه خـشمگين     از كجا آمدي؟ گفتم از مسجد، اين      : پرسيد

خداوند رويت را سـياه     : ام تف انداخت و گفت    شد و به چهره   

اي اما مـن حرفـشان را       به من گفته بودند كه تو سنيّ شده       ! كند

!باور نكردم

را يكـي از عموهـايش      ) عمر بـن علـي    (اما داستان كودك    

مادربزرگ عمر پيـرزن كهنـسالي از       : برايم تعريف كرد و گفت    

كه روابط محكمـي بـا زنـان شـيعة منطقـه            اهالي قضيبيه است    
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داشت تا جايي كه گاهي به همـراه آنـان بـه مراسـم عـزاداري                

.رفتمي

بـود  ) عمر(اش كه اسمش    روزي او با زنان نشسته بود نوه      

توانـست  همراه او بود، عمر چنان كوچك بود كـه هنـوز نمـي            

.حرف بزند

تـر از محـل عـزاداري بـا         اي كمي آن طرف   عمر در گوشه  

كرد، ناگهان به زمين خورد و گريه كـرد، يكـي         ها بازي مي  هبچ

كوشـيد تـا او را   ) كه از مناطق مجاور منطقـه مـا بـود         (از زنان   

سرگرم كند تا آرام شـود و گريـه نكنـد بنـابراين از او پرسـيد                

، )عمـر (اُمل، يعني   : اسمت چيست فرزندم؟ كودك به او گفت      

گويد، و بـاز    ه مي دوباره آن زن پرسيد چون نفهميد كه عمر چ        

هم كودك همان جواب را داد، در اين وقت مادربزرگ كـودك          

اسم او عمر است، ناگهان مادربزرگ عمر ديد كه آن زن           : گفت

... .گويد برودهد و به او ميدارد كودك را هول مي
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لعنت خدا بر تو و بر عمر و بر كسي بـاد كـه تـو را عمـر                   

 پـسرش را عمـر   ناميده است و لعنت خـدا بـر كـسي بـاد كـه         

.!1... نامدمي

در اين هنگام مادربزرگ عمر از محل عزاداري بيرون رفت         

.و هرگز به آن جا بازنگشت

�	��� ��� M�"' � ���$	$� 4�
تاريخ شيعه نگاه كنيد خواهيد ديد كه عقيدة امامـت       اگر به   

ورزنـد تـا    كه شيعيان امروز براساس آن دوستي و دشمني مـي         

عسكري وفات كرد و شيعه بعد از وفـات         زماني كه امام حسن     

1/213، زيرا طبرسي در اعلام الورثي اين زن ناآگاهانه اهل بيت را لعنت كرد) 1

بوده است، و امام ) عمر(روايت كرده است كه اسم يكي از پسران حسن 

نان كه شيخ عباس قمي العابدين يكي از پسرانش را عمر نام گذاشت چزين

اين را بيان كرده است، و اربلي در كتاب كشف ) 2/59(مال در منتهي الآ

يان داشته كه امام موسي كاظم فرزندي به نام ب) 3/31فة الائمة  في معرةالغم

عمر داشت، پس نگاه كنيد كه تعصب چگونه انسان را به سوي هلاكت سوق 

!دهدمي
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او به چندين فرق از آن جمله اثناعـشري و اسـماعيلي تقـسيم              

.شدند براي خود شيعه هم كامل و مشخص نبود

هـا و   هـا و عباسـي    در آن روزها انديشه انقلاب عليه اموي      

ها به خلافت بر همه شيعه مستولي بـود و       دارتربودن علوي حق

شيعه در آن وقت بود بدون آن كـه         هاي  خاستگاه حركت دسته  

هـا  بنابراين بيشتر شيعه  . جدول دوازده امام مشخص شده باشد     

دادند بلكه با هر حركتي كه زياد ائمه اهل بيت را تشخيص نمي

شـدند؛  كرد همگام مـي   امام يا فردي شورشي آن را رهبري مي       

 الزكيه  سالنفچنان كه با حركت امام زيد بن علي و حركت ذي          

. همراه شدندو غيره

 بنگـريم  �شـدن حـسين   اگر بـه دوران بعـد از كـشته        

 كـه امـام چهـارم       –) العابدينزين(بينيم كه علي بن حسين      مي

گيـري   از حيات سياسي شـيعه كنـاره       –شيعه اثنا عشري است     

كرده بود و رهبري را به كساني ديگر از ائمه اهل بيـت سـپرده       

ــري مــي  ــه شــيعه را رهب ــود ك ــه مشب ــد و ب ــشان و كردن كلات

گيـري  او از رهبـري شـيعه كنـاره       . پرداختندهايشان مي شورش
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جسته و به عبادت مشغول شده بود و زهـد و نمـاز و عبـادت           

گويند كه  ربلي مي لااتا جايي كه مفيد   ... . زياد او معروف است   

، و آنچـه از     1خوانـد او در هر شب و روز هزار ركعت نماز مي         

 و دعاها و بعـضي از احكـام         شود فقط مواعظ  اين امام نقل مي   

ايـن خـلاء    . دهنـد شرعي هستند كه معمولاً علما بدان فتوا مي       

العابدين امامـت را،    گرفتن امام زين   به عهده   ي واضح در قضيه  

باعث شد تا علماي شيعه بكوشند اين نقص را بـا بيـان چنـد                

داستان به عنوان معجزه او و با ستايش او جبران كنند و امامت             

ت نمايند، با اينكه واقعيت شيعه در آن وقـت بـه ايـن              او را ثاب  

العابـدين او   كند كه شيعيان به خاطر علم و فضل زين        اشاره مي 

كردند نه از اين ديدگاه كه او رهبـري سياسـي يـا        را احترام مي  

.2يك امام است

.2/293، كشف الغمه256الارشاد، ص ) 1

تواند به دروغ به كسي كه دوست بايد اشاره كرد كه هر كس به راحتي مي) 2

مورد امام اسماعيل بن جعفر ها در اي نسبت دهد، اسماعيليدارد معجزه

=اند، وهايي درست كردهصادق براي آن كه امامت او را ثابت كنند داستان
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 وقتـي بـه كوفـه آمـد از نظريـه            �بنابراين زيد بن علـي    

 بـن    امامـت پـدرش علـي      ل به ئالطاق و همراهانش كه قا    مؤمن

بودند تعجب كـرد، و در گفتگـويي كـه          ) العابدينزين(حسين  

اي (: الطـاق گفـت   الطاق انجـام شـد بـه مـؤمن        بين او و مؤمن   

نشستم، او  سر سفره مي  ) علي بن حسين  (من با پدرم    ! ابوجعفر

گذاشت، و از آن جا كـه نـسبت   لقمه چرب را در دهان من مي      

كـرد، پـس    و داغ را برايم سرد مـي به من مهربان بود لقمة گرم 

چگونه به اين فكر نيافتاد كه مرا از جهنم نجات دهد و در اين              

مورد دلش به حال من نسوخت و تو را از دين آگاه كرد و مرا               

.!)از آن آگاه نكرد؟

فــدايت شــوم چــون (:  در پاســخ او گفــت)الطــاقمــؤمن(

نـداد،  خواست تو را از گرماي دوزخ نجات دهد تو را خبر            مي

شـوي، و مـرا بـا       زيرا ترسيد كه اگر قبول نكني وارد دوزخ مي        

اند، و همچنين رفاعيه داستانهاي زيادي درباره رفاعي و معجزاتش ساخته=

پس ساختن داستان خيلي راحت است، اما واقعيت آن زمان ... فرق تيجانيه 

.اعتبار دارد
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يـابم، واگـر قبـول نكـنم او         اگر بپذيرم نجـات مـي     ... خبر كرد 

پروايي ندارد كه وارد دوزخ شوم چنان كه يعقـوب خـوابي را             

.1)!!كه ديده بود از فرزندانش پنهان كرد

ز پسر امـام از امامـت پـدرش خبـر نـدارد و ا             ...! فكر كنيد 

 نشنيده است و در زمان خود از اينكه پدرش امام            را پدرش آن 

و امثال او از اهـل كوفـه        ) الطاقمؤمن(است خبر ندارد، سپس     

چنـين ادعـايي    ) العابـدين زيـن (آيند و بعد از مرگ پدرش       مي

!كنندمي

توجـه  اين بخشي از تاريخ شيعه است كه نبايد بـه آن بـي            

 نقض تئوري امامـت بـه        كه براي  دبود، و بخشهاي ديگر هستن    

.عنوان منصبي الهي كافي هستند

گويد كـه ممكـن     احاديث زيادي هست كه به صراحت مي      

است شيعه امام را نشناسند، و اين احاديث موضعي را كه شيعه 

دارند، بنابراين آنچـه ايـن      بايد در آن شرايط اتخاذ كند بيان مي       

.1/174الكافي، ) 1
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 ـ       حاديث مي  صبي الهـي  گويند با عقيده امامت كه شيعه آن را من

گويند در شيعه بايد هر دوازده امام را بداند جور          دانند و مي  مي

.آيددر نمي

كليني در الكافي روايت كرده است كه مردي از ابوعبـداالله          

اگر صبح كردم و شام كردم در حالي كه امامي را          :  پرسيد �

...ديدم كه به آن اقتدا كنم چه كار كنم؟مين

واهي دوست بـدار و بـا هـر    خهر كس را كه مي (: او گفت 

 آن كه خداوند امام را آشكار       خواهي دشمني كن تا   كس كه مي  

.1)كند

چگونـه  (: و صدوق از امام صادق روايت كرده كـه گفـت          

 كه سالها از عمرتان را سپري كنيد درحـالي           بود زماني  خواهيد

وقتي چنين باشد چه    : گفته شد ... شناسيد؟  كه امام خود را نمي    

جوييد تا آن كـه برايتـان       به امام اول تمسك ب    : تكار كنيم؟ گف  

.2)روشن شود

.1/342الكافي، ) 1

).351-350 و 348ص (الدين، اكمال) 2
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و كليني و صدوق و مفيد ازعيسي بن عبداالله علوي عمـري و        

بـه  : كند كه گفت   روايت مي  �او از ابوعبداالله جعفر بن محمد     

 خداوند داغ تو را به دلـم        –اگر اتفاقي افتاد    ! فدايت شوم : او گفتم 

امام به موسي اشاره كـرد،      :  گفت  به چه كسي اقتدا كنم؟     –نگذارد  

به فرزندش،  : اگر موسي نباشد به چه كسي اقتدا كنم؟ گفت        : گفتم

اگر فرزندش رفت و برادري بزرگ و فرزنـدي كوچـك از            : گفتم

از : خود به جا گذاشت از كـلام كـدام يـك پيـروي كـنم؟ گفـت           

شناختم و جـايش  اگر او را نمي : فرزندش، و اينگونه تا آخر، گفتم     

بارخدايا من هر كـسي از      : گفت بگو ... دانستم چه كار كنم؟   يرا نم 

...! مانده را دوسـت دارم هاي تو از فرزندان امام گذشته باقي  حجت

.)!!كندهمين برايت كفايت مي

هـاي ديگـري از زراره بـن أعـين و يعقـوب بـن        و روايت 

كـه  : شعيب و عبدالاعلي هست كه آنها از امام صادق پرسيدند         

ام اتفاقي افتاد مردم چه كننـد؟ گفـت همـان گونـه            اگر براي ام  

tΒuρšχ%x.tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#(#ρã Ï-ΨuŠÏ9$�: باشند كه خدا فرمـوده اسـت      

Zπ©ù!$Ÿ24Ÿωöθn=sùt x-tΡÏΒÈe≅ä.7πs%ö ÏùöΝåκ÷]ÏiΒ×πx-Í←!$sÛ(#θßγ¤)x-tGuŠÏj9’ÎûÇƒÏe$!$#
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(#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρóΟßγtΒöθs%#sŒÎ)(#þθãèy_u‘öΝÍκö2s9Î)óΟßγ̄=yès9šχρâ‘x‹øts†�N) ــه : التوبــ

كـوچ  ) بسوى ميدان جهاد  (شايسته نيست مؤمنان همگى     «).122

و (كنـد   اى كـوچ نمـى     چرا از هر گروهى از آنان، طايفـه        ؛كنند

و معـارف و احكـام      (، تـا در ديـن       )اى در مدينـه بمانـد     طايفه

هـا  آگاهى يابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود، آن   ) اسلام

بترسـند، و   ) از مخالفت فرمـان پروردگـار     (شايد  ! را بيم دهند؟  

.»!خوددارى كنند

آنهـا معذورنـد،    : حالشان چگونه خواهد بود؟ گفـت     : گفتم

حال آناني كه منتظرند تا جويندگان فقـه و         ! فدايت شوم : گفتم

دانش برگردند چگونه خواهد بود؟ 

محمـد و   داني كه   خداوند بر تو رحم نمايد، آيا نمي      : گفت

انـد، و   عيسي با همديگر دويست و پنجاه سـال فاصـله داشـته           

انـد،  مردماني با انتظار براي دين محمد بـر ديـن عيـسي مـرده             

!وخداوند به آنان دوبار پاداش داده است؟

اگر براي آموختن تعليمات اسلامي به راه افتـاديم و          : گفتم

افرادي در ميان راه مردند چگونه خواهد بود؟
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�tΒ: گفــــــــت uρö Å_$ pκç‰’ ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#ô‰ Ågs†’ ÎûÇÚ ö‘F{$#

$ Vϑ xî≡t ãΒ# Z�BÏWx.Zπ yè y™uρ4tΒ uρólã øƒs†.ÏΒÏµ ÏF ÷Ct/# · Å_$ yγãΒ’ n<Î)«!$#

Ï& Î!θß™u‘uρ§ΝèOçµ ø.Í‘ô‰ ãƒßN öθpR ùQ$#ô‰ s) sùyì s% uρ…çν ã ô_ r&’ n?tã«!$#3tβ% x.uρ

ª!$## Y‘θà- xî$ VϑŠÏm §‘�N) كسى كه در راه خدا هجرت      «).100: النساء

و هـر   . يابـد اى در زمين مى   كند، جاهاى امن فراوان و گسترده     

كس بعنوان مهاجرت به سوى خدا و پيامبر او، از خانـه خـود              

 و  ؛بيرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بـر خداسـت           

.»خداوند، آمرزنده و مهربان است

 ايـن امـر     ما به مدينه آمـديم و ديـديم كـه صـاحب           : گفتم

اين چيز جز با امر روشني انجام       : اش را بسته است؟ گفت    خانه

شود، من هم وقتي به مدينه آمدم گفتم فلاني چه كـسي را             نمي

 بلكه روايات زيادي    .1جانشين خود كرده است، گفتند فلاني را      

كند كـه امامـان خودشـان از امامـت       هست كه به اين اشاره مي     

، )226 والامامه والتبصره من الحيره ص 118–2/117تفسير عياشي، ) 1

.75وإكمال الدين، ص 
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 مگر زماني كه مرگـشان نزديـك     خود و يا از امامت امام بعدي      

شد، خبر نداشتند، چه برسد به شيعه اماميه كه بعد از وفات            مي

شـدند، و بـه هـر امـامي         هر امامي دچار حيرت و اختلاف مي      

شدند تا امام بعد از خود را مشخص كند و نام ببرد            متوسل مي 

تا اينطور نباشد كه ائمه بميرند و آنهـا امـام تـازه را نداننـد، و                 

.شدندتر شيعه در تشيخص امام حيران ميبيش

 از  –جعفـر محمـد الـصفار       در كتاب بصائر الدرجات ابـي     

��� �:  بابي با اين عنوان هست كه      –ياران امام حسن عسكري     
���	
 ��
 ������ ��� �
 ������ �� ���� ��� ����� ��  1.

هـا  در بيان اينكه ائمه قبل از آن كـه بميرنـد چـون خـدا بـه آن                 «

.»دانند كه چه كسي را وصي وجانشين خود بنمايندآموخته است مي

او در اين باب چند روايت ذكر كرده است و از آن جملـه              

 روايـت  �ن خـزّار از اباعبـداالله     روايتي است كه عبدالرحم   

اسماعيل بن ابراهيم پسر كوچكي داشـت كـه   : كند كه گفت  مي

اســت امــا خوداشــت و اســماعيل او را مــيآن را دوســت مــي

.435ص، ) 1
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وصـي تـو فلانـي      ! اي اسـماعيل  : خداوند چنين نكرد، و گفت    

، و وقتي كه اسماعيل وفات كرد و وصـي و جانـشين او              !است

وقتي مرگ فرا رسـيد چنـان كـن كـه مـن             ! فرزندم: آمد گفت 

ميرد مگر آن كه خداوند بـه       كردم،؛پس بنابراين هيچ امامي نمي    

!نددهد كه چه كسي را جانشين خود كاو خبر مي

بـاب  ( هست با عنـوان   و همچنين در بصائر الدرجات بابي     

داند كه چه كسي بعـد از       در مورد اينكه امام قبل از مردنش مي       

و بـه خـاطر ايـن ابهـامي كـه در عقيـده              )! او امام خواهد شـد    

 كه حتي خود امام تا اندكي       –بودن امامت وجود دارد     منصوص

 عموم شيعه حيران    –داند  قبل از مرگش امام بعد ازخود را نمي       

اند كه چه كسي بعد از مرگ امـام، جانـشين اوسـت، چـه      شده

!برسد به راويان بزرگ و ياران ائمه

زراره بن اعين يكي از ياران بزرگ امام بـاقر و صـادق در              

دانست كه بعد از امام صادق چه كسي  حالي وفات كرد كه نمي    

!امام است

نه فرسـتاد تـا بـراي او    زراره پسرش عبيداالله را از كوفه به مدي  

خبر بياورد كه امام جديد كيست، اما مرگش فرا رسـيد و قـرآن را       
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بارخدايا گـواه بـاش مـن از كـسي          : (اش گذاشت و گفت   بر سينه 

.1) قرآن امامت او را ثابت كرده استكنم كه اينپيروي مي

دانـستند كـه بعـد از جعفـر          ديگر ياران ائمـه مـي       و وااگر  

آورد و بـه امامـت كـاظم ايمـان مـي          امام است او     �صادق  

.نيازي نبود كه بپرسد و در اين مورد مشكوك باشد

تـرين  انـد كـه برجـسته     صفار و كليني و مفيد و كشي گفته       

هشام بن سالم جواليقي، و محمـد بـن نعمـان           ياران ائمه مانند  

 بر اين باور بودند كه بعـد از جعفـر   – در ابتداي امر   –الاحول  

كردند فطح امام است، و از روايتي استناد مي       صادق عبداالله بن ا   

بـه  ) امامت(مسئله : (كه از اباعبداالله روايت شده است كه گفت      

و .) گيرد تا وقتي كه عيبي نداشته باشـد       فرزند بزرگتر تعلق مي   

تـا آخـر بـر      ) كه از ياران امام باقر و صادق بود       (عمار ساباطي   

.2ستكرد كه عبداالله بن افطع امام ااين اصرار مي

.76–75اكمال الدين، ) 1

–250و بصائر الدرجات ص ) 291ص (و الإرشاد ) 352–1/351(الكافي ) 2

.شي شرح حال هشام بن سالمو رجال الك) 251
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گويد كه او به همراه تعدادي      و هشام بن سالم جواليقي مي     

از شيعيان نزد عبداالله افطح آمدنـد و در مـورد برخـي مـسائل               

فقهي از او پرسيدند و او پاسخ درستي به آنها نداد، كه اين امر              

باعث شد تا آنها در امامت او دچار ترديد شوند و از پـيش او                

گويند ما بيرون آمديم و مي... ند كرده بيرون روحيران و راه گم   

كرديم و حيران   هاي كوفه نشستيم و گريه مي     در يكي از كوچه   

: گفتـيم دانستيم كجا و پيش چه كسي برويم، و مي  بوديم و نمي  

آيـا بـه سـوي      !... آيا پيش زيديه برويم؟   !... پيش مرجئه برويم؟  

!... .به سوي خوارج برويم؟! ... معتزله برويم؟

 حالت بوديم كه ناگهان پيرمردي را ديدم كه با          ما در همين  

او بـه  ... شـناختم  دست به سوي من اشاره كرد، من او را نمـي          

مـن وارد شـدم،     ! وارد شو خدا بر تـو رحـم نمايـد         : من گفت 

نه به سوي : ناگهان ديدم كه او ابوالحسن موسي است، او گفت

مرجئه و نه به سوي قدريه و زيديـه و نـه بـه سـوي خـوارج                  

...!به سوي من بيايد به سوي من بياييد!... ويدبر
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: گفـتم ... بله: پدرت از دنيا رفت؟ گفت    ! فدايت شوم : گفتم

اگر خدا بخواهد   : بعد از او چه كسي امام ما خواهد بود؟ گفت         

د كـرد، گفـتم فـدايت    شما راهدايت كند، شما را هدايت خواه 

تو هستي؟! شوم

شايد درست  : گفتمگويم، با خود    نه، من اين را نمي    : گفت

! فدايت شوم: نپرسيدم، سپس گفتم

آنگاه چنان هيبت و شـكوه ... نه  : آيا تو امامي داري؟ گفت    

.1)دانداو مرا فرا گرفت كه خدا مي

گويد كه مردم در آغاز كار حداقل       در اين روايت هشام مي    

عبداالله افطح را به عنوان امام پذيرفتند، و بزرگـان اماميـه هـيچ           

دانستند كه امام كـاظم را امـام قـرار داده باشـد، و       ينصي را نم  

خواه هشام بن سالم و يارانش از پذيرفتن امامت عبداالله افطـح            

در دوران حيات او برگشته باشـند يـا برنگـشته باشـند، افطـح             

هفتاد روز پس از وفات پدرش درگذشت بدون آن كه فرزندي      

 و 251–250، و بصائر الدرجات ص )291ص (و الارشاد ) 1/351(الكافي ) 1

.و رجال الكشي شرح حال هشام) 2/258منتهي الامال 
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و ايـن آن    داشته باشد كه امامت در نـسل او ادامـه پيـدا كنـد،               

چيزي بود كه بحران جديدي در صفوف اماميه آن زمان ايجـاد           

كرد، گروهي او را از جدول ائمه حذف كردند و بـاوري قبلـي    

خود را درخصوص امامت او پس گرفتنـد، و بـه امـام جديـد               

شوند، و   مي ايمان آوردند كه موسوي ناميده    ) موسي بن جعفر  (

بـاطني  ) مار بن موسـي  عبداالله بن بكر و ع    (گروهي ديگر مانند    

گفتند او امام بود، و بعـد از بـرادرش امـام اسـت، و اينهـا بـه                   

فطحيعه معروفند، و اينها از ياران بزرگ امام صادق و بقيه ائمه            

.بودند
فكر نكنيد كه بعد از اين حيرت و ترديد و دودلي، مـسئله             

برقرار و استوار گرديد، بلكه بعد از بحران وصيت براي امامت           

يل و بداء در آن، و بحران عبداالله افطح و مرگ او بـدون              اسماع

آن كه فرزندي داشته باشـد و سـپس بحـران امامـت كـاظم و                

 و به صـورت  )ه183(الرشيد در سال وفات او در زندان هارون    

گفتند كه  مرموزي كه حتي بيشتر شيعه موسوي در آن زمان مي         

ده اسـت،   و نمـر  ! امام از زندان فرار كرده و غايب شـده اسـت          
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ها نزديك بود جـان امامـت و حيـات آن را بـه     همه اين بحران 

وفات امام كاظم پيچيده و مبهم بود به طوري كه          . پايان برساند 

ــق   ــضيه را دقي ــارانش ق ــدان و ي ــسياري از شــاگردان و فرزن ب

از ميان كساني كـه قـضيه بـر ايـشان مـشتبه و              دانستند، و نمي

حمزه اي مانند علي بن ابي    هنامعلوم بود اهل اجماع و راويان ثق      

و علي بن خطاب و غالب بن عثمان و محمد بن اسـحاق بـن               

عمار تغلبي صيرفي و اسحاق بن جريـر و موسـي بـن بكـر و                

هيب بن حفص جريري و يحيي بن حسين بن زيد بن علي بن   

و عبـدالرحمان بـن     ) ابوبصير(حسين و يحيي بن قاسم الحذاء       

 ـ        ن يعقـوب و جميـل بـن        حجاج و رفاعه بن موسي و يونس ب

نـصر و آل  دراج وحماد بن عيسي و احمد بن محمـد بـن ابـي        

.1مهران و كساني ديگر از شاگردان و ياران ثقه او بودند

علت اصلي توقف شيعه موسوي بر امام كاظم و نپـذيرفتن           

 وجود روايات زيـادي اسـت كـه         �الرضاامامت پسرش علي  

.39عيون اخبار الرضا، ص ، و1/34والكافي ) 47طوسي (غيبه ال) 1
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ويد كه قطعاً روزي    گحكايت از مهدويت امام كاظم دارد و مي       

به بعضي از اين    ) الغيبه(ظهور خواهد كرد، و طوسي در كتاب        

.1روايات اشاره كرده و آن را مورد مناقشه قرار داده است

ورد ايـن  ـدر پـي در م ـ   هايي زيـادي پـي    ترديدها و پرسش  

از مـرگ پـدرش و كـسي        �گرديد كه چگونه رضا   مطرح  

شين پـدرش و امـام   و چه وقت دانست كه او جان  ...  شد   باخبر

و آيا بين وفات كاظم و شناخت پـدرش رضـا و            ... شده است   

.2اي بوده است؟گرفتن امامت بعد از او فاصلهبه عهده

و شيعيان در آن روز به شك در مورد امـام رضـا افزودنـد               

امـام را فقـط امـامي غـسل         (زيرا حديثي نزد آنها شايع بود كه        

رضا چگونه پدرش را كـه در       العلي: گفتندبنابراين مي ) دهدمي

.3!!بغداد وفات كرد و او در مدينه بود غسل داد؟

.40–29الغيبه، ص ) 1

.1/381الكافي، ) 2

.1/385الكافي، ) 3
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الرضـا نـه تنهـا بـراي        بودن امامت علي بن موسي    منصوص

گويد عموم شيعيان مبهم و نامعلوم بود بلكه چنان كه تاريخ مي         

نيـز مـبهم و     ) ام احمـد  (براي فرزندان امام كاظم و همـسرش        

.1نامشخص بود

شيعيان وقتـي در مدينـه خبـر        : گويد مي و يكي از روايات   

مرگ امام كاظم را شنيدند جلو خانه امام احمد جمع شـدند و             

با احمد پسر امام كاظم بيعـت كردنـد و او را بـه عنـوان امـام                  

.2پذيرفتند و او از آنها بيعت گرفت

وكوشـيدند تـا بوسـيله نـصوص         و در حالي كه اماميه مي     

)  ه203(ها امامت رضا را ثابت كنند، امام رضا در سـال     زهمعج

در خراسان درگذشت، و پسرش محمدجواد هفت سـاله بـود،           

اي در صفوف اماميـه  بودن او باعث بروز بحران تازه    كه كوچك 

گرديد، و به شدت تئوري رسيدن مقام امامت از پدر به پسر را             

.382–1/381الكافي ) 1

 به نقل از 411–41حياة الامام موسي بن جعفر از باقر شريف قرشي ص ) 2

.2/87تحفة العالم سيد جعفر آل بحرالعلوم، 
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 ـ          د بـراي رهبـري    به مبارزه طلبيد؛ زيرا معقول نبـود كـه خداون

مسلمين كودك خردسـالي را انتخـاب وتعيـين كنـد كـه حـق               

تصرف در اموال خـودش را نـدارد و از نظـر شـرعي مكلـف                

نيست و فرصت آموختن علم از پـدرش را نيافتـه اسـت زيـرا          

.1پدرش او را در مدينه رها كرد در حالي كه چهار ساله بود

 تقـسيم  و اين قضيه سبب شد تا شيعه اماميه به چند گـروه      

: شوند

داشـتن   فرقه برگشت و بر كاظم توقف كرد، و ايمان         -الف

. به امامت رضا را پس گرفت و امامت جواد را نپذيرفت

 گروهي برادر امام رضا، احمـد ابـن موسـي كـه بـر               –ب  

السرايا در كوفـه قيـام كـرد و         مذهب زيديه بود و به همراه ابي      

و چنـان كـه     مورد تقدير و گراميداشـت بـرادرش رضـا بـود،            

گويد بسيار عالم و متقي و پرهيزگار بود،  در الارشاد مي2المفيد

 للنوبختي ه، فرق الشيع)98-96:ص(المقالات والفرق للأشعري القمي ) 1

)88:ص(

.97: و المقالات ص) 88: ص(فرق الشيعه ) 2
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گفتند كه امام رضا    او را به عنوان امام پذيرفتند، و اين گروه مي         

.1او را به عنوان جانشين و امام بعد از خود تعيين كرده است

 گروهي ديگر از شيعيان پيرامون محمد بن قاسـم بـن      –ج  

طالـب كـه در كوفـه       ن بن علي بـن ابـي       بن علي بن حسي    عمر

زيست جمع شدند، او به عبـادت و زهـد و پرهيزگـاري و              مي

عليـه خليفـه      (   ه 218( علم و فقـه معـروف بـود، و در سـال           

.2معتصم در طالقان قيام كرد

 گروهي ديگر امام جواد را به عنوان امام پذيرفتند اما با –د 

بودن امـام   چكمشكل ديگري برخورد نمودند؛ زيرا مشكل كو      

جواد از نظر سني بار ديگر در مورد فرزندش علي هادي تكرار        

شد، زيرا جواد هنوز به بيست و پنج سالگي نرسـيده بـود كـه               

وفات كرد، و دو فرزندش علي و موسـي كوچـك بودنـد كـه               

بزرگترشان از هفت سال بيشتر سن نداشت، و امـام هـادي در             

وصيت كرد كـه  زمان وفات پدرش جواد كوچك بود و پدرش  

).256: ص(تار، الفصول المخ) 1

).7/223(، و تاريخ الطبري )579: ص(مقاتل الطالبين، ) 2
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عبداالله بن المسوار از اموال و بردگـان حفاظـت كنـد و بـه او                 

!! گفت هرگاه هادي به سن بلوغ رسيد آنها را به او تحويل بده            

.1لد مولاي ابوجعفر را بر اين امر گواه نمودخاو احمد بن ابي

و اين امر شيعه را بر آن داشت تا از خود بپرسند كه وقتـي     

توانـد از امـوال و      ن كوچك است نمي   هادي از نظر پدرش چو    

املاك پدرش حفاظت نمايد، پس چه كسي در اين مدت امـام            

توانـد امـام    و چگونـه كـودكي خردسـالي مـي        !... خواهد بود؟ 

و اين همان سوالي بود كه بعضي از شيعيان پيش از اين  ! باشد؟

بعد از وفات امام رضا وقتي كه امام جواد كودك خردسالي بود     

 بودند، و اين كه از دو برادر علي وموسي كدام يك مطرح كرده

.به حيرت و پيچيدگي و ابهام قضيه افزوده بود! امام است؟

كليني و مفيد اين ابهام و حيرتي كه به شيعه وارد شده بود             

در مورد اينكه چه كسي بعد از جواد امام است را بيان مي كند              

د محمد بن فرج    دانستند و نز  و بزرگان شيعه امام جديد را نمي      

گرد آمده بودند كه در مورد امامت گفتگو نمايند، آنگاه فـردي            

.1/325الكافي، ) 1
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آمد و گفت كه امام جواد به صورت پنهاني وصيت كـرده كـه               

.1!بعد از پسرش هادي امام است

اين حيرت و ابهام در مورد امامت سبب شد تا شيعه اماميه         

: و پيروان جواد به دو گروه تقسيم شوند

.ادي امام استگفت هگروهي مي-

.2گفت برادرش موسي المبرقع امام استو گروهي مي-

اما امام هادي همه را با نامزدكردن پسرش محمد به عنوان           

جانشين خود همه را غافلگير و حيران كـرد امـا ايـن پـسر در                

دوران حيات امام هادي وفات كرد، و آنگـاه او پـسر ديگـرش             

تعيين كرد و به او     حسن عسكري را به عنوان امام بعد از خود          

اي پديد  رد تو چيز تازه   شكر خدا را بگذار، در مو     ! پسرم: گفت

.3)!!آمده است

.328الارشاد، ص  و1/324الكافي، ) 1

.91، ص فرق الشيعه) 2

 والارشاد المفيد، 473وبصائر الدرجات صفار، ص ) 327–1/326(الكافي ) 3

.122 و الغيبه طوسي، ص 337ص 
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كليني و مفيد و طوسي از ابوهاشم داود بن قاسم جعفـري            

نزد ابوالحسن عسكري بودم وقتي كه      : اند كه گفت  روايت كرده 

پسرش ابوجعفر وفات كرد، او قـبلاً او را بـه عنـوان جانـشين               

اين داسـتان پـدرم     : گفتمن كرده بود، من با خودم مي      خود تعيي 

بله : ابراهيم و اسماعيل است، ابوالحسن رو به من كرد و گفت          

در مورد ابـوجعفر چيـزي بـراي خـدا آشـكار و             ! اي ابوهاشم 

مشخص شد، پس ابا محمد را به جاي او قرار داد، چنـان كـه               

در مـورد   اسماعيل را ابوعبداالله تعيين كرد اما براي خدا چيزي          

اسماعيل آشكار شد، و اين همان طور است كه در دلِتَ آمده و 

پسرم ابومحمـد بعـد از مـن        ... اندگرايان آن را انكار كرده    باطل

جانشين من است شما هر چـه نيـاز داريـد نـزد او هـست، و                 

.1الحمدالله وسيله امامت در دست اوست

 و بحارالانوار 337الارشاد، ص ) 130، 55لغيبه، ص ا) 1/328(الكافي ) 1

.50/241مجلسي، 



��

����� �� 	
�� 
�� ������� ���� VSVSVSVS

و همان طور كه اسماعيليه وفـات اسـماعيل بـن جعفـر را              

ون جعفر صادق او را به عنوان جانشين خود تعيين كرده بود          چ

انكار كردند، گروهي از پيروان امام هادي وفات پسرش محمد          

را نپذيرفتند، وگفتند كه او زنده اما غايب است و گفتنـد امـام              

هادي از روي تقيه و پوشاندن حقيقت گفته كه فرزندش وفات         

!!كرده است

بدون ) هـ260 (ا در سال  اما وفات حسن عسكري در سامر     

آن كه جانشيني داشته باشد بحـران سـختي در صـفوف شـيعه            

اماميه كه معتقد به ضرورت استمرار امامت بـه عنـوان منـصبي        

.الهي بعد از او بودند، ايجاد كرد

، و طبق قول )المقالات و الفرق(بنابراين طبق گفته قمي در  

و ) الغيبه(ني در   زينب نعما ، و ابن ابي   )فرق الشيعه (نوبختي در   

و طوسـي در    ) الإرشـاد (و مفيـد در     ) اكمال الدين (صدوق در   

.و ديگر علماي شيعه به چهارده گروه تقسيم شدند) الغييه(
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از داشتن به اينكه مهـدي در آخرالزمـان ميĤيـد و او             ايمان

 و از فرزندان فاطمه زهرا است امر يقينـي         �اهل بيت پيامبر  

هـيچ شـك و ترديـدي نيـست، و اهـل سـنت       است كه در آن     

.وشيعه در اين مورد با هم اختلافي ندارند

اي آموختـه بـودم كـه بـه شخـصيت           من چون هـر شـيعه     

وابسته باشم، از كودكي ياد گرفته بودم كه امام         ) الزمانصاحب(

ــادي دارد او   ــاب زي ــن الق ــة(م ــت او )  االلهحج ــائم(اس و ) ق

از ... و  ) ولـي عـصر   (و  ) ابوصـالح (اسـت و    ) الزمـان صاحب(

القاب او هستند، اما انتظار نداشـتم كـه ايـن شخـصيتي كـه از                

كــودكي بــه او وابــسته و اميــدوار بــودم شخــصيتي خيــالي و  

غيرواقعي باشد، و از بس كه امام را دوسـت داشـتم هرگـز در               

طرفانـه ايـن    اين مورد فكر نكرده بودم، اما پژوهش آزاد و بـي          

.آشكار كردحقيقت را براي من 



��

����� �� 	
�� 
�� ������� ���� VUVUVUVU


�
 �	.� �,$ �	$� <J	� <"�!
همي كه به من ضربه زد بعـضي از القـاب           ميكي از مسائل    

الـنجم  ( بود كه علامه نـوري طبرسـي در كتـاب            الزمانصاحب

.ذكر كرده است) )عج(الثاقب في احوال الامام الحجه الغائب

شدن ندارد، همين كافي    علامه نوري طبرسي نياز به معرفّي     

آغـا بـزرگ    (و شـيخ    ) شـيخ عبـاس قمـي     (است كه بداني كه     

سـيد  (و  ) شيخ محمـد حـسين آل كاشـف الغطـاء         (و  ) تهراني

مؤلف كتاب المراجعـات از     ) عبدالحسين شرف الدين موسوي   

.شاگردان او هستند

خسرو (گويد كه يكي از القاب امام زمان        نوري طبرسي مي  

!است و اين لقب، لقب چهل و هفتم امام است) 1مجوس

!مصيبت بزرگيچه فاجعه و 

ناميـده  ) خـسروِ مجـوس   (چگونه ممكن است كه امام مـا        

!الزمان دارند؟ها چه ربطي با صاحبمجوسي! شود؟

.1/185النجم الثاقب، ) 1
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آيد تا از دشمنان اهل بيت و در رأس آنها الزمان ميصاحب

اينگونـه يـاد گرفتـه بـوديم، و         ... از ابوبكر و عمر انتقام بگيرد       

وران او ايران فتح    اي است كه در د    عمر بن خطاب همان خليفه    

شد و اسلام وارد ايران شد و براي اولين بار در تاريخ در ايران              

من ايـن قـضيه را بـا لقـب     ... اذان گفته شد و نماز برپا گرديد     

.دادمالزمان ربط ميصاحب

زده شـوي ايـن روايـت       خـواهي بيـشتر حيـرت     اما اگر مي  

.بحارالانوار مجلسي را بخوان

كند كه لبودمردان مردم روايت مي   مجلسي از النوشجان بن ا    

ها از قادسيه آواره شدند و به يزدگـرد خبـر           وقتي فارس : گفت

انـد و  خورده و عربها بر او چيـره شـده  دادند كه رستم شكست   

اند و پيكي نـزد     ها هلاك شده  گمان برد كه رستم و هم فارسي      

او آمد و گفت كه پنجـاه هـزار نفـر در جنـگ قادسـيه كـشته                  

اش پا به فـرار گذاشـت و دم   دگرد به همراه خانوادهاند، يزشده

و من دارم از ! در ايوان توقف كرد و گفت سلام بر تو اي ايوان 
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شوم و من بـا مـردي از فرزنـدانم كـه زمـانش فـرا         تو جدا مي  

.نرسيده به تو باز خواهد گشت

 رادر  رفتم و او�نزد ابوعبداالله: گويدسليمان ديلمي مي 

بـا مـردي از    : اينكـه او گفـت    :  بـه او گفـتم     اين باره پرسيدم و   

الزمان فرزند  صاحب: گردد چه معني دارد؟ گفت    فرزندانم برمي 

شــشم مــن از نوادگــان يزدگــرد اســت و فرزنــد او بــه شــمار 

.1رودمي

ــاحب  ــه ص ــي روزي ك ــان م ــت الزم ــام اس ــد روز انتق ! آي

الزمان فرزند يزدگرد انتقـام پـدران فارسـي خـود را از             صاحب

انـد خواهـد گرفـت، آري       ي كه فـارس را فـتح كـرده        مسلمانان

چنـين  ) خـسروِ مجـوس  (گويـد و از لقـب   روايت چنـين مـي    

!شودفهميده مي

!ام؟چگونه من از اين حقايق غافل بوده...! االله اكبر

...اما موردي ديگر كه بيشتر از اين مرا تكان داد 

).164–51/163(بحارالانوار، ) 1
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ص (محمد بن ابراهيم نعماني  ) الغيبه(و آن اينكه در كتاب      

هرگاه «:  شده است كه او گفت     روايت �عبداهللاز ابي ) 234

امام زمان ظهور كند با عربها و قريش جز با شمشير بـا چيـزي         

ديگر رفتار نخواهد كرد و عـرب و قـريش جـز شمـشير از او                

».كنندچيزي دريافت نمي

!چرا اين همه كينه با عرب و به خصوص با قريش؟

كه امام زمان هفتاد قبيله گويند بلكه روايات به صراحت مي

.1»بردكند و از بين ميار و مار مياز قبايل عرب را ت

سعي كن اين روايات را با آنچه قـبلاً بيـان شـد كـه يكـي از                 

اسـت و بـا اينكـه جـد         ) خـسروِ مجـوس   (الزمـان   القاب صاحب 

مسلماناني را كه تاج و تختش را از دسـت          ، الزمان يزدگرد صاحب

.ربط بدهي!! الزمان تهديد كرده استاحباو گرفتند به آمدن ص

اينها حقايقي در مذهب شيعه هستند كه چـون صـاعقه بـر        

!آيندسر هر عاقلي فرود مي

).1(حاشيه . 52/333بحارالانوار، ) 1
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.گفتند و ما باور كرديم

از همان كودكي به من داستاني آموختند كه بدون آن كه در   

آن فكر كنم و با معيار عقل سالم آن را بسنجم از روي سادگي              

.موده و پذيرفتمآن را باور ن

بشر بـن   (خلاصه داستان اين است كه امام حسن عسكري         

تـو را از    : را پيش خود خواست و به او گفت       ) سليمان النخّاس 

نمـايم، آنگـاه   كنم كه هيچ كس را از آن آگاه نمي    رازي آگاه مي  

اي نوشت و مهر خود را بر آن زد و          به زبان رومي براي او نامه     

اين مبلـغ  :  دينار داد و به او گفت     سپس به او دويست و بيست     

را بگير و به بغـداد بـرو وقتـي بـه آن جـا رسـيدي بـه بـازار                     

عمــر بــن (فروشــي بــرو، آن جــا مــردي هــست بــه نــام بــرده

، از ميان كنيزاني كه پيش او هستند كنيزي با فلان          )يزيدالنخاس

–هاي كنيز را براي او بيـان كـرد           و نشانه  –مشخصات هست   

كنـد، وقتـي او را ديـدي        ن با مردان دوري مي    شدكه از نزديك  

بشر به بغداد رفت و آنچـه را كـه   . ام را به او نشان بدهاين نامه 

امام گفته بود ديد، و وقتي نامه را به كنيز داد، آن كنيز به شدت    
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مرا بـه صـاحب ايـن نامـه         : گريه كرد و به عمر بن يزيد گفت       

 او پرسـيد كـه      بفروش، سپس بعد از آن كه بشر او را خريد از          

كـه مـن ملكـه      : علت گريه او چه بوده است، كنيز به او گفـت          

دختر يشوعا بن قيصر پادشاه روم هستم، و مـادرم از فرزنـدان             

)!!وصي و جانشن مسيح شمعون بن حمون بن الصفا است

سپس كنيـز داسـتان عجيبـي از پـدر بـزرگش قيـصر كـه                

 ـ  خواست او را بـه ازدواج بـرادرزاده       مي رد تعريـف   اواش در بي

الـسلام را در خـواب      كه او محمد عليه الصلاه و     : كرد، و گفت  

 آمــد و گفــت كــه بــراي�ديــد كــه پــيش عيــسي مــسيح

ام، و كنيـز    شـمعون آمـده   ، خواستگاري دختر وصي و جانشين    

تعريف كرد كه چگونه بعد از آن فاطمـه زهـرا و مـريم دختـر               

مـام  عمران و هزاران زن بهشتي را در خواب ديـده و چگونـه ا   

حسن عسكري را در خواب ديد و امام عسكري بـه او گفـت               

ــه جنــگ   ــا لــشكر بزرگــي ب كــه پــدربزرگش در فــلان روز ب

ــاس   مــسلمان ــا لب ــد ب ــو باي هــا خواهــد آمــد، و گفــت كــه ت

شـوي،  گذاري به لشكر بپيوندي و بعد از آن اسـير مـي           خدمت
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داستاني كه براي يـك     . ... الزمان است اين داستان مادر صاحب   

سينمايي خوب است، نه اينكه عقيدة مسلماني باشـد كـه           فيلم  

قرآن آمده تا عقل او را ازخرافات و داستانهايي اين چنيني آزاد            

شـود  اما در مورد اينكه چگونه نرگس معامله مي     ... و رها نمايد  

گيرد كافي است كه روايتي الزمان در شكم او قرار ميو صاحب 

و ديگـر   ) الامـال هـي منت(را بخواني كه عباس قمـي در كتـاب          

.اندعلماي مذهب سابقم بيان كرده

ما وصيت شـدگان در شـكم مـادر قـرار           : گويدروايت مي 

گيريم و بلكه در پهلوي مـادران خـود هـستيم، و از رحـم      نمي

هاي راست مادرانمان بيـرون  آييم و بلكه از رانمادر بيرون نمي  

ها به آن ها و آلودگيآييم، چون ما نور خدا هستيم كه چرك       مي

!!رسندنمي

شـوند و وصـيت     پيامبران از رحـم مادرانـشان متولـد مـي         

شدگان از اين چيز پاك و منـزه هـستند، كـدام ديـن و اسـلام                 

!پسندد؟چنين سخني را مي



��

WRWRWRWR!�دهمد
تازرا��تاه�ا��آ��دون�وردم،�د
ترا�����
 ـ: گويندالزمان روايات مي  اما در مورد ولادت صاحب     ي وقت

 به دنيا آمد نور درخشاني از او بيرون آمد كـه تمـام             �سيد

سمان را در برگرفت، و پرندگان سـفيدي را ديـدم كـه از          افق آ 

آمدند و بالهاي خـود را بـر سـر و صـورت و              آسمان پايين مي  

كردند، آنگاه ابومحمـد    كشيدند سپس پرواز مي   تمام بدن او مي   

او را بيـاور، وقتـي او      ! عمه:  فرياد برآورد و گفت    �الحسن

ه كارهـايش   را آورد، او را به آغوش گرفت، ناگهان ديد كه هم          

و پاكيزه ) شده و نافش بريده شده است     ختنه(انجام شده است    

%!�u:و تميز است، و بر بازوي راست او نوشته شـده           ỳ‘, ys ø9$#

t, yδ y—uρã≅ÏÜ≈ t6ø9$#4¨βÎ)Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$#tβ% x.$ ]%θ èδ y—�.)81: الإسراء(
1.

 آن فرمـانروايي    الزمـان بـا    كـه صـاحب    دينياما شريعت و    

ابن .  اسلامي است  ين ود  از شريعت  يعتي ديگر غير  كند، شر مي

گويد كـه مهـدي هرگـاه       مي) الاعتقادات(بابويه قمي در كتاب     

كنـد، از   ظهور كند احكام ارث شريعت اسـلام را منـسوخ مـي           

خداونـد دو هـزار سـال       «: گويـد صادق روايت است كه او مي     

.2/561الامال عباس قمي منتهي) 1
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ها را بيافريند ارواح را بـا يكـديگر بـرادر           پيش از آن كه جسم    

كرده است، اگر قائم ما ظهـور كنـد همـان بـرادران روحـي را                

ي و نسبي از همـديگر      دهد و برادران تن   وارث يكديگر قرار مي   

.1»برندارث نمي

و او هر كس را كه سن او به بيست سال رسيد و در ديـن                

.2كشدد ميآگاهي ندار

كنـد نـه   حكومت مي) آل داود (الزمان طبق حكم    و صاحب 

، روايـات شــيعه  )ل محمـد آمحمــد و  (طبـق دسـتور و حكـم   

هرگاه قائم آل محمد ظهـور كنـد بـه حكـم داود و       «: گويندمي

 و در .3»طلبـد كند و براي اثبات ادعا گواه نمي  سليمان حكم مي  

هرگاه قائم آل محمـد ظهـور نمايـد         «: روايتي ديگر آمده است   

كردن كم حكند و براي داوري و حكم مي  �طبق حكم داود  

.4»از نداردبه گواه ني

).83:ص(الاعتقادات، ) 1

).52/152:ص(بحارالانوار ) 431:ص(اعلام الوري طبرسي، ) 2

).1/397:ص(اصول الكافي،) 3

).433: ص(، و اعلام الوري طبرسي )413:ص(الارشاد مفيد، ) 4
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آنچه اين انديشه را در بردارد اين است كه مهدي طبـق قـرآن    

دهد، و ايـن آن  كند و كتابي ديگر را به جاي آن قرار مي   حكم نمي 

نمايـد،  بصير به آن اشاره مـي     چيزي است كه روايت نعماني از ابي      

اي حـضرت قـائم كـار تـازه       «:  گفـت  �ابـوجعفر : گويداو مي 

گويا دارم به او    «. 1»...آورداي مي ت تازه كند، و كتاب و قضاو    مي

 كه در بين ركن و مقام ابراهيم با مـردم بـر كتـاب               كنمنگاه مي 

.2»كندجديد بيعت مي

الزمان درامـان   بلكه مقدسات مسلمين هم از دست صاحب      

م ئامام قـا  : گويند كه زيرا روايات به صراحت مي    ! نخواهند بود 

نـرا بـه صـورت اصـلي آن         كند تـا آ   مسجدالحرام را منهدم مي   

كند تا به صـورت     راب مي  را خ  �برگرداند، و مسجد پيامبر   

برد و  جاي اصلي آن مي   ند، و كعبه را به      ااش آن را برگرد   اصلي

.3»سازداش آن را ميبه صورت اصلي

).52/354:ص(، بحارالانوار، )154:ص(الغيبه نعماني ) 1

).52/135:ص(، بحارالانوار، )176:ص(الغيبه نعماني ) 2

.52/338، بحارالانوار، 282الغيبه طوسي، ص ) 3
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الزمان باور دارند، در    كساني كه به وجود شخصيت صاحب     

به خاطر سببي كه مانع از ظهور       : گويندرسش مي پاسخ به اين پ   

امام است او غايب است پس هرگاه اين سبب دور شود مهدي            

.ظهور خواهد كرد

شود را اينگونـه بيـان      سپس علتي كه مانع ظهور مهدي مي      

تنها علتي كه مانع از ظهور او شده اين است كـه امـام       : كنندمي

يـزي نبـود او     ترسد كه او را بكـشند، چـون اگـر چنـين چ            مي

كــرد و اذيــت و آزار مــردم را تحمــل خــودش را پنهــان نمــي

 و ائمه براي آن است      †نمود، و منازل و جايگاه پيامبران       مي

و سيرة پدران   . هاي زيادي را در راه خدا تحمل كنند       كه مشقت 

امام زمان براي همه معلوم است، پدران او در ميان مردم بودند            

.هراسيدندو از كسي نمي

كنند كـه پيـامبر  الزمان رواياتي را بيان ميؤمنان به صاحب  م

ترسيد كـه او را بكـشند پنهـان         در آغاز دعوتش چون مي     �

شدن پيامبر الزمان را با پنهان   شد، سپس پنهان شدن صاحب    مي
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د، از جمله اين روايات روايتـي اسـت كـه           كنن مقايسه مي  �

 ـ ر �دااللهعباز ابي ) 18/176(مجلسي در البحار     ت كـرده   واي

مكـه از تـرس دشـمنان    پيامبر تا پنج سـال در  (: است كه گفت 

آمد، علي و خديجه با او بودند، سـپس         پنهان شد و بيرون نمي    

خداوند به او دستور داد كه آشكارا فرمان الهـي را بيـان كنـد،               

 و همچنين   .) آمد و فرمان خدا را آشكار كرد       نآنگاه پيامبر بيرو  

:  روايـت شـده كـه گفـت        �اعبداالله از اب  18/177در البحار   

 بعد از آن كه از سوي خدا وحي بر او نازل شد تا             �پيامبر(

ترسيد و پنهان بود و سيزده سال در مكه ماند، او تا سه سال مي

شد تا اينكه خداوند به او دستور داد كه آنچه را كـه             ظاهر نمي 

پس در اين وقت دعـوت      يابد آشكارا بيان كند،     بدان فرمان مي  

.)را آشكار كرد

روايات مشابه ديگري كه بـه صـراحت بـر همـين مفهـوم              

ورزند هست كه من براي آن كه بحث طولاني نـشود           تأكيد مي 

.امآن را ذكر نكرده
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الفـارق  جـا و مـع    اما اين قياس به چند دليل به شـدت بـي          

: است

 از نظر مردم پنهان نشد، بلكه دعوت       �اينكه پيامبر : اول

.درا پنهاني نمو

 همـراه پيـامبر      از ايـن دو نفـر      خديجه و علي و غيـر     : دوم

گوييد، به ادعاي شما كسي همـراه       بودند، اما مهدي كه شما مي     

. او نيست

 پنهان شد و بعد خودش را ظاهر كـرد و          �پيامبر: سوم

كرد و افرادي را آمـاده  او در اين مدت براي دعوت آمادگي مي       

اما مهدي پنهان اسـت     . نمايندكرد تا او را در امر دعوت ياري         

و پيرواني ندارد، گرچه شيعه اماميه پيروان او هستند اما معلـوم    

ها از همان روزي كه او پنهـان شـده پيـروان او             است كه شيعه  

رسـد، آيـا چنـين    ها نفر ميهستند و اكنون تعدادشان به ميليون 

تعداد زيادي كافي نيست تا مهدي ظهور كند ودر امنيت باشـد            

!!. همراه آنان جهاد نمايد؟و به
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اي را از  كــه روزي داشــتم برنامــهدمــآمدر اينجــا بــه يــاد

كردم كه در مورد وجود و حقيقت مهدي و         تلويزيون تماشا مي  

.كردندشدن او دو نفر مناقشه و گفتگو ميداستان پنهان

 وجود مهدي   ييكي به وجود مهدي ايمان داشت، و ديگر       

.ه بودندرا قبول نداشت و هر دو شيع

طرفي كه به وجود مهدي باور نداشت در مورد اين مسئله            

هـايي كـه در مـورد مهـدي و داسـتان            اگر همه روايـت   : گفت

آيـد ايـن   ها برمـي شدن او را بپذيريم، آنچه از اين روايت       پنهان

ترسـد كـه    شـدن او ايـن اسـت كـه مـي          است كه علتّ پنهـان    

ا چرا امروز مهدي    هاي آن زمان او را به قتل برسانند، ام        عباسي

شود؟ زيرا ما در عصر ماهواره      بر صفحات تلويزيون ظاهر نمي    

ار ويـديوئي بـا     بريم، يا حداقل در يك نـو      و اينترنت به سر مي    

هاي  شود چنان كه بسياري از شخصيت      صدا و تصويرش ظاهر   

 او نيـز  –كنند جنگند چنين ميمخالف و فراري كه با حكّام مي   

 دست افرادي بدهد كه هر از چنـدگاهي   چنين كند و نوار را به     

اند، تا بـراي جهانيـان ثابـت        كنند كه با او ملاقات كرده     ادعا مي 
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 و يا حداقل براي كساني كه به وجـود او بـاور ندارنـد               –شود  

ات  كه او شخصيتي وهمي و خيالي نيست و خراف         –ثابت شود   

.و دروغ نيست و آنچه در اخبار و روايات آمده درست است

  �,O            %�/:J �:#
$ Q� �:�� �:�&"� R:+,$ 	�
�!IS��@/� ��	3$ Q�!T

بيند كه بعد از    هر كس به واقعيت امروز شيعه نگاه كند مي        

تر از اين ادمه نخواهد يافـت بيـداري و          شخوابي طولاني كه بي   

.خوردآگاهي به چشم مي

آمده و غلو موجود در مذهب را به باد         افرادي كه به ميدان   

پردازند كه عـزاداران و     د و به پالايش رواياتي مي     گيرن مي دانتقا

مداحان و سخنرانان منبرها و متعصبان مـذهبي بـدون دقـت و             

. شـوند د روز به روز بيشتر مي     نكنبررسي آن را همواره بيان مي     

االله العظمي ابوالفـضل برقعـي و احمـد كـسروي و            ديروز آيت 

هاي دنيا مقلّداني شيعيان لبنان است كه در تمام گوشهيكي از مراجع تقليد ) 1

.دارد
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احمد علامه خوئيني و دكتر موسي موسوي و محمد ياسري و           

االله العظمـي محمـد حـسين       كاتب بلند شـدند، و امـروز آيـت        

.االله به پا خاسته استفضل

االله دريافت كه بعضي از موضـوعات عقيـدتي و          سيد فضل 

كـرده اسـت و آن را بـه         تاريخي كه در كودكي از آن دفاع مـي        

داد حقيقـت   عنوان مرجع و عالم بلندپايـه شـيعه توضـيح مـي           

.ندارند

االله با پژوهش و ارزيابي به اين سيد فضل در موضوع تاريخ    

گويند كـه بـه او تعـدي    رد زهرا مينتيجه رسيد كه آنچه در مو     

ده است  ششده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سقط جنين            

.اصلاً حقيقت ندارد

خـوردن زهـرا    االله با انتقاد از آنچه در مورد كتك       سيد فضل 

ايد و به زن شما حملـه       اگر كسي بي  ... «: گويدشود مي گفته مي 

نـشيني و   كند و بخواهد او را بزنـد، آيـا در خانـه و اتـاق مـي                

لاحول و لاقوه الا باالله، يا اينكه به كسي كه آمده كـه             : گوييمي

!شوي؟ور ميزنت را بزند حمله
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 آن مردي كـه قهرمانـان را مقهـور         �طالبعلي بن ابي  

گروهي به اين   دهد كه   داد، آيا اجازه مي   نمود و شكست مي   مي

: صورت به زهرا حمله كنند و او در خانه نشسته باشد و بگويد

كدام يك از شـما چنـين   ! لا باالله العلي العظيم؟  إلاحول و لاقوه    

ايـن را   مـسلمّاً هـيچ كـسي       ! پـسندد؟ چيزي را براي خود مـي     

.1)... پسندد نمي

شـما وقتـي در     ... كنـد چرا زهرا در را باز مـي      (: گويدو مي 

اشي و همـسرت هـم در خانـه باشـد اگـر كـسي در را                 خانه ب 

ات آمده  ند كه براي دستگيري   شخصوصاً اگر نيروهاي امنيتي با    

يعني امام  ... گويي تو بيرون برو؟   باشند، آيا شما به زن خود مي      

گويند پيـامبر بـه او      مي! علي بزدل بوده و غيرت نداشته است؟      

ا بـه راه    سفارش كرده كه در مورد خلافت جنگ و اخـتلاف ر          

.2)نه اينكه از زنش هم دفاع نكند! دنينداز

.28–27الحوزة العلميه تدين الانحراف، ص ) 1

.همان) 2
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االله بعد از تأمل و تدبر در فضلاالله و درموضوع عقيده آيت    

: نصوص قرآن و سنتّ با تمام جرأت و با صراحت گفته اسـت  

 اعمـال بنـدگان   نشـد امامت براي صحت اسلام و يـا پذيرفتـه      

لمين اي است كه بعضي از مـس شرط نيست، و بلكه فقط نظريه    

را قبول ندارند، و امامت از موارد آن را قبول دارند و بعضي آن

توان آن را ضعيف قـرارداد و       اجتهادي و متغيرات است كه مي     

.توان آن را صحيح دانستمي

االله مـورد انتقـاد قـرار داده        و از جمله اموري كه سيد فضل      

è%Hω≅�: آيـة او در تفـسير . دادن علم غيب به ائمه است     نسبت

ãΑθ è% r&óΟ ä3 s9“Ï‰Ζ ÏãßÉ!# t“ yz«!$#IωuρãΝn= ôã r&|= ø‹tó ø9$#IωuρãΑθ è% r&

öΝä3 s9’ ÎoΤÎ)î7 n= tΒ(÷βÎ)ßì Î7̈?r&�ωÎ)$ tΒ#yrθãƒ¥’ n<Î)4ö≅è%ö≅yδ“ÈθtG ó¡ o„

4‘ yϑ ôã F{$#ç�BÅÁ t7ø9$# uρ4Ÿξ sùr&tβρã ©3 x- tG s?∩∈⊃∪ �N)50: الأنعام.(

جز ( و من، ؛ا نزد من است  گويم خزاين خد  من نمى «: بگو«

و بـه شـما     ! از غيـب آگـاه نيـستم      ) آنچه خدا به من بيـاموزد،     
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شـود   تنها از آنچـه بـه مـن وحـى مـى            ؛امگويم من فرشته  نمى

پـس چـرا    ! آيـا نابينـا و بينـا مـساويند؟        : بگـو » .كنمپيروى مى 

كند كه اين آيه به وضوح بر اين دلالت       بيان مي . »!انديشيد؟نمى

 علم غيـب نداشـته اسـت و خداونـد از            �امبركند كه پي  مي

 نخواسته كه بيايد و بايستد و به مردم بگويد كه راز            �پيامبر

دلشان چيست، و هر يك در آينده با چـه رخـدادهايي روبـرو              

كنند كـه پيـامبر غيـب       خواهد شد، چنان كه بسياري تصور مي      

.1دهند را به يك كاهن تشبيه مي�دانسته و پيامبرمي

نهـا  آأسفانه كسي به سخنان او گـوش نـداد و در دل             اما مت 

روي جهـت   االله بـا آرامـش و ميانـه       رد، بنابراين فضل  ك ن رسوخ

دادن آنچه بعد از بررسي و پژوهش بدان دست يافتـه بـه             جاي

مواجـه  ... هـا و    ولي در مقابل با انواع تهمـت      . گفتگو پرداخت 

!.شد

).50الانعام، (تفسير من وحي القرآن، ) 1
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 آنچه تاكنون بيان شد و حقـايق ديگـري كـه           به خاطر همه  

كردم، من بعد از    گنجايش ذكر آن نيست بايد از حق پيروي مي        

.سالها كشمكش با خودم به اين حقيقت رسيدم

توانـستم خـودم را قـانع كـنم كـه بگـويم مـن شـيعه                 نمي

اثناعشري هستم؛ اما به آنچه آنها ايمـان دارنـد ايمـان نداشـته              

زيرا اسـلام   ... كردميد راه خود را انتخاب مي     بنابراين با ...! باشم

پـذيرد، پـس يـا از حـق         رنگ خاكستري را در اعتقادات نمـي      

پيروي كنم و يا بايد به همراه كاروان باطل مسير خود را ادامـه              

.دادممي

ام هاي كه با آن بزرگ شـد      اگر از عقيده  ... اندكي فكر كردم    

هـا و    و صـحبت   اي را بپذيرم كـه دلايـل      دست بكشم و عقيده   

كـنم و چـه     كند چه ضرري مي   فطرت و اخلاق آن را تأييد مي      

دهم؟چيزي را ازدست مي

... آري ! آري انتخاب كردم و ضرري نكردم بلكه سود بردم

صحابه را به دست آوردم و اهل بيت را هـم از دسـت نـدادم،                
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زيرا دانستم كه اصحاب و اهل بيت يـك روح در يـك جـسد               

ي نيستم كه راه حق را برگزيده است، بلكه         من تنها كس  . هستند

انـد و بـه رحمـت       بسيارند كساني كه اين راه را در پيش گرفته        

و به فرموده الهي تمسك     ... اند  الهي و رضايت او چشم دوخته     

’�:گويـد اند كه مي  جسته ÎoΤÎ) uρÖ‘$ ¤- tó s9yϑ Ïj9z>$s?ztΒ# uuρŸ≅ÏΗ xå uρ

$ [s Î=≈ |¹§ΝèO3“y‰ tF ÷δ $#�N)82: طه.(

و من هر كه را توبه كنـد، و ايمـان آورد، و عمـل صـالح                 «

.»!آمرزمانجام دهد، سپس هدايت شود، مى

آري آنان ايـن آيـه را چراغـي بـر فـراز راه خـويش قـرار           

.اندداده

V,$ �� W,� � �#7	U XY�
ــالتي    ــه او ح ــان متوجــه شــدند ك ــاظمي ناگه ــانواده ك خ

گفـت، تـا    سخن مـي  غيرطبيعي دارد، و هميشه با آنها از مرگ         

ترسد، و از اين رو به زودي با        اينكه فهميدند كه او از مرگ مي      

خواهد مرد، خواب كاظمي پريده بود و غذا        ، خواهداينكه نمي 
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خورد، پزشكان از معالجه او درمانده بودنـد، و ملاهـا و            كم مي 

ها به  گفتند جن آخوندهاي شيعه قادر به علاج او نبودند، و مي        

اند، پولهاي زيادي به آخوندها و ملاهـايي داد         دهاو آسيب رسان  

گويـد  مي) صلاح(كردند،  كه به گفته خودشان او را معالجه مي       

پرداختند، بعـضي بـا     هاي عجيبي به معالجه او مي     آنها با روش  

افسون و بعضي با تعويذ و كارهـايي از ايـن قبيـل، امـا بـراي                 

پس يكـي از    س ـ: گويـد مـي . ام از قرآن استفاده نمي شد     معالجه

ها به من پيشنهاد كرد كه نزد علماي اهل سـنت بـروم تـا           شيعه

برمن قرآن بخواننـد؛ و گفـت دم و دعـاي سـني بـراي شـيعه                 

زيرا طبق اعتقادي كـه نـزد شـيعه شـايع اسـت             (علاجي است   

.)رانديطان را فقط شيطان بيرون ميش

به مسجد امام احمد بن حنبل كه در كنار         ) صلاح(بنابراين  

اش بود رفت، امام مـسجد بـر او قـرآن خوانـد و صـلاح               خانه

.كردكرد، و احساس آرامش و راحتي ميآيات را گوش مي

شيخ خواندن قرآن را به پايـان بـرد و صـلاح در سـكوت               

زد، فقـط در    و حتي يك كلمه حرف نمـي      ... كامل قرار داشت    
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كـرد، وقتـي   مسجد نشست چون در آن جا احساس آرامش مي  

رسيد و مؤذن اذان گفت صلاح به نمازگزان نگاه      وقت اذان فرا    

آمدند، تا اينكه نماز اقامه شـد،       كرد كه داشتند به مسجد مي     مي

صلاح بدون ترديد و دودلي در كنار آنها ايستاد و با آنان نمـاز              

خواند، در روز دوم امام مسجد ناگهان ديد كه صلاح به مسجد 

... فـت الحمـدالله  آمده است، وقتي امام حال او را جويـا شـد گ           

.خيلي بهترم

كه اهـل سـنت خيلـي بـه قـرآن           : ديداينگونه مي ) صلاح(

ديد كه اهل سنت خدا     دانند، او مي  ترند و آن را بهتر مي     نزديك

نمايند و نماز را سر وقت با جماعت        و حرمات او را تعظيم مي     

هايـشان سرشـار از تعظـيم و سـتايش          خوانند، و سـخنراني   مي

هـاي شـيعه كـه در آن اهـل     لاف سخنراني خداوند است، به خ   

شـود و بـه     گيرند و از ائمه گفته مـي      بيت مورد تعظيم قرار مي    

.كنندقرآن اعتنايي نمي

نشـستم  او به من گفت كه در مسجد براي تلاوت قرآن مي          

و دلم شيفته تلاوت و تـدبر در قـرآن بـود، و امـام مـسجد در         
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قـش اساسـي را     هاي اين بخش ايماني در وجودم ن      تحكيم پايه 

.كردبازي مي

تا اينكه بعضي از    ... رفت  همچنان به مسجد مي   ) صلاح(و  

اش او را ديدند، بنابراين آنهـا كوشـيدند تـا او را        دوستان شيعه 

قانع كنند كه ايـن كـار را تـرك كنـد، امـا او خواسـته آنـان را             

من وقتي با اهل سنت نماز      : گفتنپذيرفت و هميشه به آنها مي     

كـنم و بـه خـصوص       احساس آرامش و راحتـي مـي      خوانم  مي

.شنوموقتي قرائت امام را در نمازهاي جهري مي

سپس آنها بعضي از آخوندها را آوردند تا او را قانع كننـد             

كند اشتباه است، او با آنها چند جلسه مناقشه و كه كاري كه مي 

تا اينكه سخن از تحريف قرآن به ميان آمـد و او  ... گفتگو كرد   

دهند، و صلاح    اهميت نمي  1كه شيعه به قرآن و علوم آن      گفت  

جدايي و فاصله: (گويداي به صراحت اين را گفته است او ميعلي خامنه) 1

نس نگرفتن ما به أُشود و هده ميهاي علميه مشاگرفتن از قرآن كه در حوزه

كند، چون دوري ما از قرآن قرآن مشكلات زيادي در حال و آينده ايجاد مي

                                     =.بيني گرفتار شويمشود تا به كوتاهباعث مي
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كنند كه قـرآن    براي آنها ثابت كرد كه آنان اصحاب را متهم مي         

، و آنها جز طفـره و گريـز پاسـخي بـراي             1اندرا تحريف كرده  

.نداشتند) صلاح(پرسش 

خواندن را شروع كنيم و تا توانيم درسمتأسفانه ما مي: (گويدو همچنين مي= 

مدرك اجتهاد آن را ادامه دهيم بدون آن كه حتي يك بار به قرآن گرفتن 

و ...) هاي ما بر پايه قرآن نيستندچون درس! چرا اينطور است؟! مراجعه كنيم

خواهد در حوزه علميه به يك مقام علمي هرگاه فردي مي: (گويدنيز مي

يد به دست پيدا كند بايد قرآن را تفسير نكند چون اگر قرآن را تفسير نما

چون به مفسر قرآن كه مردم از تفسير او استفاده ... شودجهالت متهم مي

 علمي نداشت بنابراين او شد و ارزشبردند به عنوان يك جاهل نگاه ميمي

آيا به نظر شما اين يك فاجعه ... شد درس قرآن را ترك كند مجبور مي

.101–100الحوزه العلميه في فكر الامام الخامنئي ص !) نيست؟

قرآني ( بعد از بيان حديث 12/525محمد باقر مجلسي در كتاب مرآة العقول ) 1

اين حديث : (گويدمي) كه جبرئيل بر محمد نازل كرد هفده هزار آيه بود

هشام بن ، ها به جاي هارون بن سالمموثق و معتبر است، و در بعضي نسخه

ست كه اين سالم ذكر شده است، پس حديث صحيح است، و پوشيده ني

گويند كه قرآن كم حديث و بسياري ديگر از احاديث صحيح به صراحت مي

و چنين سخنان خطرناكي زياد است، براي ... .)  است شده و تغيير يافته

=محمدالسيف) الشيعه و تحريف القرآن(اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به كتاب 
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ديدنـد كـه او سـنيّ شـده اسـت           ) صلاح(ناگهان خانواده   

اش اورا مورد غضب قـرار داده       هبنابراين خانواده ودوستان شيع   

و از او ناراحت شدند، اما او رضايت خدا را بر رضايت مـردم              

ترجيح داد، و امروز او به سبب نعمت هدايت خوشحال است            

.بخشدو اين فضل خداست كه به هر كه بخواهد آن را مي

خداوند . ن صلاح از طلاب علم است     و امروز ابوعبدالرحم  

.ايدبه علم و مقام او بيفز

ن دو كتاب در اين مورد آيت االله فاني اصفهاني، در اي) آراء حول القرآن(يا=

.مفصلاً بحث شده است
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 مكـان   او قبل از آن كه به شهر منامه پايتخت بحـرين نقـل            

كرد، او سـبزي فـروش      زندگي مي ) جد حفص (كند در منطقه    

روزي آنهـا در    . بود كه با سه نفر سنيّ رابطة محكمـي داشـت          

 ناسـزا  �همـسر پيـامبر   ) 	(مورد اينكه شـيعه بـه عايـشه       

زننـد گفتگـو كردنـد، او نتوانـست          به او طعنه مـي     گويند و مي

مـا  : ناسزاگويي شيعه به عايشه را انكار كند و با صراحت گفت 

فرسـتيم و او    شيعيان عايشه را دوست نداريم و بر او لعنت مي         

باشـد، آنگـاه     است، و معتقديم كه او از اهل دوزخ مي         1ناصبي

ونـد متعـال    اي كه خدا  يكي از دوستانش به او گفت آيا نشنيده       

>É=�:فرمايـــــدمـــــي ¨Ζ9$#4’ n<÷ρ r&š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ôÏΒöΝÍκÅ¦à-Ρr&(

ÿ…çµ ã_≡uρ ø—r&uρöΝåκçJ≈ yγ̈Β é&�N)6: الأحزاب.(

 و  ؛پيامبر نسبت به مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت           «

.»شوندمحسوب مى) مؤمنان( همسران او مادران آنها 

عايشه چهل : گويدمي) 86(رجب البرسي در كتاب مشارق انواراليقين، ص ) 1

.العياذ باالله.) آوري كرده بود جمع– يعني از زنا –دينار از خيانت 
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در اين هنگـام  ... ح داد و آيه را براي او تفسير كرد و توضي   

آيـا ايـن    : آن مرد از شنيدن آيه و معني آن حيران شد و پرسيد           

شنوم، من براي اولين بار آن را مي      ... آيه در قرآن وجود دارد ؟       

الان : آنها قرآن را ورق زدند و آيه را به او نشان دادنـد، گفـت              

دانستم كه عايشه و همه همسران پيامبر مادر من و مـادر همـة              

توانم كلام خدا را تكـذيب كـنم و         و گفت نمي  . ؤمنان هستند م

.كلام انساني را تصديق نمايم

همچنين به او گفته شد خداوند در مورد همـسران پيـامبر             

ــي ــدم $�:فرماي pκš‰ r'̄≈ tƒ=É< ¨Ζ9$#≅è%y7 Å_≡uρ ø—X{βÎ)£çFΖ ä.šχ ÷Š Î è?

nο 4θuŠys ø9$#$ u‹÷Ρ‘‰9$#$ yγtF t⊥ƒ Î—uρš ÷ s9$ yè tF sù£ä3 ÷è ÏnG tΒ é& ∅ ä3 ôm Îh� | é&uρ

% [n# u� | WξŠÏΗ sd∩⊄∇∪ βÎ) uρ£çFΖ ä.šχ ÷Š Î è?©!$#…ã& s!θß™u‘uρu‘# ¤$!$# uρ

nο t ÅzFψ $#¨βÎ*sù©!$#£‰ tã r&ÏM≈ oΨÅ¡ ós ßϑ ù= Ï9£ä3Ζ ÏΒ# · ô_ r&$ VϑŠÏà tã�N
اگر شما زندگي : اي پيغمبر به همسران خود بگو«).29  ـ28: الأحـزاب (

اي خواهيد، بيائيـد تـا بـه شـما هديـه          ن را مي  دنيا و زرق و برق آ     

و اما اگـر شـما      . مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم         
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خواهيـد خداونـد بـراي    خدا و پيغمبرش و سراي آخـرت را مـي       

.»نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است

�نظر دارند كه پيـامبر    و شيعه و سني همه بر اين اتفاق       
ها به پيـامبر  اش هيچ كدام را طلاق نداد، و اين آيه        گانه نه از زنان 

كنند آنهـا گويند كه اگر زنان او زينت دنيا را انتخاب مي    مي �

را طلاق بدهد و اگر خدا و رسول او و جهان آخرت را انتخاب              

پـس آيـا كـافر و       . كردند آنها را به عنوان همسر خود نگـاه دارد         

جـواب  ! دهـد؟ ي دنيا ترجيح ميمنافق زندگي آخرت را بر زندگ  

 اگـر عايـشه در دل   – عياذاً باالله –...! يم  مي كنگذاروا عقلا   را به 

دانـست؟ پـس چـرا     كرد آيا خداوند نمـي    خود نفاق را پنهان مي    

خدا به پيامبر خبر نداد و تا وقتي پيامبر وفات كرد عايشه همسر             

!المؤمنين بود؟او و ام

مه گناهان كوچك و بزرگ      از ه  �گويند پيامبر شيعه مي 

پـس آيـا ازدواج او بـا       . و از اشتباه و فراموشي معـصوم اسـت        

 مرتكـب آن شـده     �دانند كـه ايـشان    عايشه را اشتباهي مي   

المؤمنين چگونه به ام  : در اين وقت او از خودش پرسيد      ! است؟
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! عايشه كه مادر من و مادر هـر مـؤمني اسـت ناسـزا بگـويم؟               

اي شيعه رفت و آنها را در مورد اين         بنابراين نزد بعضي از علم    

ــه پر ــه آي ــيد ك >É=�: س ¨Ζ9$#4’ n<÷ρ r&š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ôÏΒöΝÍκÅ¦à-Ρr&(

ÿ…çµ ã_≡uρ ø—r&uρöΝåκçJ≈ yγ̈Β é&�N)پيامبر نـسبت بـه مؤمنـان از       «).6: الأحزاب

) مؤمنـان (  و همسران او مادران آنها       ؛خودشان سزاوارتر است  

.»شوندمحسوب مى

ز علماء از دادن پاسخ طفره رفتند و بعضي اعتراف          بعضي ا 

 مادران مؤمنان هستند و خداوند     �كردند كه همسران پيامبر   

.آنها را تأييد كرده است

وقتي موسم حج فرا رسيد او از شهر خود بـه قـصد حـج               

و آن جا خداونـد دل او را بـراي پـذيرفتن حـق              ... بيرون آمد   

ه سنيّ شده بود، و همه      گشود و او از حج در حالي بازگشت ك        

از اينكه او از حج در حالي كه سنيّ شده بازگشته است حيرت             

و او در كشور بحرين خيلي معروف شد و هـر جـا        . زده شدند 

سخن از او بود، و او مردي است كه به حج رفته در حالي كـه                

.شيعه بوده و در حالي بازگشته كه سني شده است
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...هايمو همسايهبه خانواده 

به آنان كـه    ... به آنان كه دوستشان دارم و مرا دوست دارند        

مند بـه پيـروي از      را دوست دارند و علاقه     �آل بيت پيامبر  

... .آنها هستند

... .به هر كسي كه به دنبال حقيقت و نور درخشان است

... .پيام من به همه اينها اين است كه فكر كنند و بينديشند 

 متعالداي فطرت پاسخ مثبت دهند همان كه خداوندو به ن

�óó:فرمايـد ورد آن مـي   ـدر م  óóΟÏ%r'sùy7yγô_uρÈÏe$#Ï9$Z-‹ÏΖym4|Nt ôÜÏù

«!$#ÉL©9$#t sÜsù}̈ $̈Ζ9$#$pκö2n=tæ4ŸωŸ≅ƒÏ‰ö7s?È,ù=y⇐Ï9«!$#4š�Ï9≡sŒÚÏe$!$#

ÞΟÍhŠs)ø9$# ∅Å3≈s9uρu�sYò2r&Ä¨$̈Ζ9$#Ÿωtβθßϑn=ôètƒ�N)30: الروم.(

اين . كن) آئين حقيقي خدا  (روي خود را خالصانه متوجه      «

نبايـد  . سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است         

سرشت خدا را تغيير داد اين است دين و آئين محكم و استوار           

.»دانندوليكن اكثر مردم نمي



��

YVYVYVYV!�دهمد
تازرا��تاه�ا��آ��دون�وردم،�د
ترا�����

 او  خداوند با اعطاي عقل به انسان او را كرامت بخشيده و          

ها متمايز گردانده است، پس بايـد هـر كـس           را از ساير آفريده   

قدر نعمت عقل را كه خداوند به او ارزاني نموده بداند؛ چراكه            

ــي  ــرآن م ــي  او در ق ــد م ــه خداون ــد ك ــدخوان �ξ:فرماي sùr&

tβρã ©3 x- tG s?� .)انديشيدآيا نمي«).50: الأنعام«!.

�Ÿξ sùr&tβθ è= É) ÷è s?�N)44: البقره.(

.!»گيريد عقلتان را بكار نميآيا«

�ξ sùr&šχρ ç� ÅÇö7è?�N)آيا بصيرت نداريد«).72: القصص.«!

همه اين آيات انسان را به تفكّـر و تـدبر و آزادكـردن عقـل از                 

.خوانندتقليد كوركورانه فرا مي

هــاي هـر فــرد عــاقلي بايــد از حركـت در مــسير تــاريكي  

جز شرّ و بدي ندارد     اي  هواپرستي و تقليد كوركورانه كه نتيجه     

در مـورد آنهـا     متعـال   بپرهيزد، تا از كساني نباشد كه خداونـد         

�βÎ*sùóΟ©9(#θç7ŠÉftFó¡o„y7s9öΝn=÷æ$$sù$yϑ̄Ρr&šχθãèÎ7−Ftƒ:تفرموده اس ـ 
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öΝèδu!#uθ÷δr&4ôtΒuρ‘≅|Êr&Ç£ϑÏΒyìt7©?$#çµ1uθyδÎ�öBtóÎ/“W‰èδš∅ÏiΒ«!$#4

FχÎ)©!$#Ÿω“Ï‰öκu‰tΠöθs)ø9$#tÏϑÎ=≈©à9$#�N)50: القصص(.

گفتنـد  و را نـه  تپاسخ) اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و (پس اگر   «

آخـر  ! كننـد هاي خود پيروي مي   بدان كه ايشان فقط از هوا و هوس       

از ) در ديـن (تر از آن كسي اسـت كـه      تر و سرگشته  چه كسي گمراه  

ي از جانب خدا    هوي و هوس خود پيروي كند بدون اينكه رهنمود        

بـه سـوي   (پيـشه را  مسلّماً خداوند مردمان سـتم ! باشد؟) بدان شده (

.» كندرهنمود نمي) حق

ما اهل بيت را براي آن دوست داريم كه خويشاوند پيـامبر           

 هــستند، و بــه خــاطر ايــن خويــشاوندي داراي جايگــاه �

هستند، و همچنان اصحاب به خاطر صحبت و همراهي پيـامبر        

كنـد   منزلت هستند، پس آنچه آنهـا را جمـع مـي           داراي مقام و  

 است اينها خويشاوندان او هستند، و آنهـا يـاران و            �پيامبر

هر كس آنان را دوست بدارد به خـاطر         ... باشنداصحاب او مي  

 داشته  آنها را دوست�دارد كه پيامبرها را دوست ميآن، آن

.است
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داشتن تبنابراين من بايد بعد از درك اين حقيقت در دوس         

دادم و با صـداي     اصحاب و اهل بيت ترديدي به خود راه نمي        

ام وهم اهل بيـت  اصحاب را به دست آورده  (زدم  بلند فرياد مي  

.) امرا از دست نداده
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